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خراسان رضوی از قوانین ویژه معلولان می گوید
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ویژه نابینایان

هر ســال با آغــاز مهــر، انبوهى از 
مناسبت هاى جهانى و ملى در حوزه 
افراد داراى معلوليت گرامى داشــته 
مى شود و آسيب هاى رايج در دنياى 
اين افراد به بررســى مى رســد. دو 
مناسبت در اين ماه از جايگاه مهم ترى 
برخوردار است؛ روز جهانى ناشنوايان 
و روز جهانى عصاى سفيد. هدف اين 
يادداشــت، معرفى اين معلوليت ها نيست و در صفحات 
بعد به صورت جامع به آن ها پرداخته ايم اما نكته مدنظر، 
آسيب هايى است كه در فضاى شــهرى مى تواند تبعات 
بسيار بدى براى اين قشــر به همراه داشته باشد. مشهد، 
كلان شهرى است كه جمعيت افراد داراى معلوليت آن از 
18استان كشور بيشتر است و چيزى حدود 12درصد از 
همشهريان ما را شامل مى شــود. در اين تنوع وخيم بايد 
دانست كه آســيب هاى بينايى و شنوايى، به ترتيب 13 و 
11درصد از كل جمعيت معلول شهر را دربر گرفته است 
و در رده هاى سوم و چهارم انواع معلوليت ها قرار مى گيرد. 
حال براى مديريت كيفى سطح زندگى اين قشر در شهر 

چه مى توان كرد؟
معلولان با آسيب شنوايى بدون هيچ نماد ويژه اى به عنوان 
معلول خاموش، احتياج فراوانى به دسترس پذيرى هاى 
گفتارى براساس زبان اشاره، نصب تابلوهاى نوشتارى و 
علائمى دارند كه بدون دردسر و حتى درخواست كمك 
بتوانند امور خود را بگذرانند. تمهيداتى مانند پيش بينى 
راهنمــاى زبان اشــاره در فروشــگاه ها، ايســتگاه هاى 
قطارشهرى، ادارات مهم دولتى، بانك ها و نظاير آن كمك 
زيادى به رفع نيازهاى آنان مى كند. از وظايف مشــترك 
شهردارى و بهزيستى درقبال 5هزارو825شهروند ناشنوا 
از درجه خفيف تا خيلى شديد، مى تواند تعامل گسترده در 
حوزه آموزش و تامين تجهيزات لازم براى اين شهروندان 
باشــد تا بتوانند حضورى فعال در جامعه مدرن شهرى 

داشته باشند.
از ســوى ديگر مناسب سازى هاى شــهرى براى جامعه 
نابيناى مشــهد كه 6هزارو362نفر را شــامل مى شود، 
مناسب و كافى نيست. بهســازى هاى اخير كه در معابر 
شهرى انجام گرفته، اگرچه ســيماى پياده راه ها را زيباتر 
كرده اســت، آن گونه كه بايد نياز تــردد معلولان به ويژه 
نابينايان را برآورده نكرده و پيشــنهاد اين است كه پيش 
از انجام هرگونه بهسازى يا اقدام عمرانى در سطح كلان، 
پيمانكاران و مشاوران با هم فكرى تخصصى با افراد داراى 
معلوليــت نابينايى، اقدامات لازم را انجام دهند. شــكى 
نيســت كه يك شــهروند نابينا با اتكا به توانايى اش در 
جهت يابى، مى تواند با محيط و مبلمان شهرى هم سو شود 
و نيازهايش را برطرف كند اما اين مسئله مستلزم رعايت 
تمام نكاتى اســت كه به صورت فنى و قانونى بايد لحاظ 
شود. نصب علائم صوتى در معابر پرتردد، تجهيز چراغ هاى 
راهنمايى به بوق هاى هشدار ايست و حركت براى تردد 
امن نابينايان، نصب آسانسورهاى خط دوم قطارشهرى و 
بازگشايى مســير داراى علائم نابينايى در سكوهاى اين 
خط، اســتقرار هميار معلول در فروشگاه ها و ادارات مهم 
براى نگارش درخواســت هاى مدنظــر نابينايان يا حتى 
بريل كردن اطلاعيه ها و بخشــنامه هاى عمومى، گامى 
مثبت و سازنده به سمت شهرى اســت كه در آن شرايط 
مناسب سازى و دســترس پذيرى براى تمام شهروندان ، 

به ويژه شهروندان معلول، ميسر خواهد بود.
* عضو كميته نظارت و پيگيرى قانون حمايت از معلولان

معلولان؛ آسيب ها و 
نكاتى براى برقرارى ارتباط بهتربا افراد ناشنوا و كم شنواراهكارها 

علی صمدی جوان*

یادداشت

مقاله

مهم ترين مشــكل افراد ناشــنوا و كم شنوا 
برقرارى ارتباط با ديگران است. در اين مقاله كه 
به مناسبت هفته جهانى ناشنوايان نوشته شده 
است، برآنيم كه در اين زمينه راهكارهايى ساده 
را معرفى كنيم. زمانى كه دوست، آشنا و ديگر 
افرادى كه با آن ها ارتباط داريد دچار كم شنوايى 
هستند، چگونه مى توانيد به بهترين نحو با آن ها 
ارتباط برقرار كنيد؟ اگر نيازهاى آن ها را روشن 
و دقيق بدانيد، اين فرصت دراختيار شما و آنان گذاشته مى شود تا به 
يكديگر كمك كنيد. از آن ها بخواهيد فقط نگويند «خوب مى شنوم»، 
بلكه دقيقا به شما بگويند كه براى كمك به آن ها چه كارى از دست  
شما برمى آيد. انتخاب فضاى مناسب براى برقرارى ارتباط را به آ ن ها 
واگذار كنيد تا تصميم گيرنده اصلى باشند. لازم است بدانيد هنگام 
باز بودن شير آب، روشن بودن تلويزيون يا زمانى كه پشت تان به فرد 
كم شنواست يا با ديگران در همان اتاق، سرگرم بحثى داغ و مهيج  
هستيد يا در ديگر موقعيت هاى مشكل ساز، آن ها نمى توانند خوب 
بشنوند. يك اتاق ساكت بدون سروصدا بهترين محل براى صحبت 
كردن است. نور نيز بسيار مهم است. نور بايد روى چهره گوينده باشد 
تا افراد كم شنوا بتوانند به بهترين نحو ممكن، متوجه صحبت هاى 
او شوند. ازآنجاكه با فاصله گرفتن، صدا پخش مى شود، بايد هرچه 
مى توانيد، نزديك به فرد كم شــنوا قرار بگيريد. لازم است هنگام 

صحبت  كردن، از حركات و بيان چهره اى مناسب استفاده كنيد.
توجه: يكى از راه هايى كه مى توان مطمئن شد ارتباط خوب پيش 
مى رود، بازخورد گرفتن از فرد است. اجازه دهيد ديگران بدانند كه 
براى بهتر شــدن ارتباط چه تغييراتى بايد صورت گيرد. براى ارائه 

بازخورد مثبت، بهترين راه تشكر كردن است.
  نكته ها براى بهبود وضعيت ارتباطى در متن زير فهرست شده است. 

هنگام صحبت كردن بهتر است اين كارها را انجام دهيد:
  لطفاً پیش از صحبت با فرد، توجه او را به خود جلب کنید.

پيش از شروع صحبت به شانه اش بزنيد. او را آرام تكان دهيد يا حركت 
ديگرى انجام دهيد.

  نشانه ای درمورد موضوع صحبت به او بدهید.

آگاهــى از موضــوع مكالمــه بــه فــرد كم شــنوا كمــك مى كند 
تا بهتــر متوجــه صحبت ها شــود؛ مثــلا اين طــور: «كجــا ناهار

 بخوريم؟»
  رویتان به طرف او باشد.

زمانى كه در حين صحبت به او نگاه مى كنيد، خيلى بهتر مى تواند 
گفتارخوانى كند. طورى قرار بگيريد كه چهره شما در سايه نباشد.

  لطفاً شمرده و واضح صحبت کنید.

نيازى نيست فرياد بزنيد يا در صحبت كردن خود 
اغراق كنيد. اغراق در حركات گفتارى و تأكيد بيش 
از حد روى واژه ها، سبب مى شود حركات لب ها 

غيرعادى و گفتارخوانى بسيار مشكل شود.
  به جای تکرار کردن صحبت ها، آن ها را در 

قالب دیگری بازگو کنید.

اگر فــرد كم شــنوا، بار نخســت متوجه 
صحبت ها نشد، جمله خود را بازگو كنيد. 

ممكن است او فقط متوجه يك يا دو 
واژه نشده باشد و تكرار جمله به 

او كمك كند كه متوجه پيام 
شود اما غالباً بازگو كردن 
جمله با عبارات ديگر، 

بهترين راه حل است.
  لطفاً مســتقیم 

با خود او صحبت 

کنید.

اگر متوجه شــديد زمانى كه مى خواهيد با او صحبت كنيد، همراه 
يا همسر شنواى او صحبت مى كند، صريحاً از آن ها بخواهيد اجازه 
دهند مستقيم با خود فرد صحبت كنيد. مطمئن باشيد تلاش هاى 
شما حتماً نتايج مثبتى به بار مى آورد و ارتباطى به دست مى آيد كه 

خواهان آن هستيد.
  لطفاً زمانی که با فرد کم شــنوا یا ناشنوا صحبت می کنید، دهان 

خود را نپوشانید.

مردم اغلب هنگام صحبت كردن غذا مى خورنــد، ته مداد خود را در 
دهان مى كنند يا به طريقى دهان خود را مى پوشانند. اين كارها سبب 

مشكل شدن لب خوانى مى شود.
  لطفاً موقع صحبت، رادیو یا تلویزیون را خاموش کنید.

سروصداى محيط يكى از علل خوب نشنيدن است. پيش از شروع 
صحبت، اين صداها را كم و خاموش كنيد. اين كار كمك زيادى به 
فرد كم شنوا يا ناشنوا مى كند. همچنين مى توانيد به نقطه ساكت ترى 

برويد.
  لطفاً فریاد نزنید.

فرياد زدن كار را بدتر مى كند، زيرا سبب مى شود شكل دهان و چهره 
گوينده كاملا عوض و گفتارخوانى غيرممكن شود. اگر فرد كم شنوا 
سمعك به گوش مى زند، فرياد زدن سبب افزايش ارتعاشات و آسيب 

به او  مى شود.
علاوه بر راهكارهاى بالا، مى توانيد كارهاى زير را نيز انجام دهيد:

  اجازه دهید به شما توجه کند.

لازم است فرد كم شنوا، به مخاطب خود نگاه كند، صحبت هايش را 
گوش دهد و براى دنبال كردن گفت وگوها روى سخنان وى تمركز 

كند. چرت زدن و بى توجهى، برقرارى ارتباط را مختل مى كند.
  اجازه دهید فرد کم شنوا، تمرکز خود را به شما معطوف کند.

اگر مكالمه حائز اهميت است، فرد لازم است كاملا به گوينده توجه 
كند. اگر فرد كم شنوا در يك زمان تنها روى يك فرد تمركز كند 
و ديگر افراد و اتفاقات، حواسش را پرت نكند، آدم خوش صحبتى 

خواهد شد.
  فرد کم شنوا لازم است به دنبال نشانه های دیداری باشد.

فرد كم شــنوا براى درك بهتر صحبت هاى گوينده، بايد به بيان 
چهره، حركات و زبان بدنى او دقت كند. اين  اقدامات سبب مى شود 

گفت وگوها به خوبى پيش برود.
  درصورت لزوم بهتر اســت فرد کم شــنوا به دنبال نشانه های 

نوشتاری باشد.

فرد كم شنوا بهتر است همواره يك دفترچه يادداشت و مداد همراه 
داشته باشد تا اگر زياد به دردسر افتاد، از گوينده بخواهد واژه هاى 
كليدى را برايش بنويسد. گاهى يك واژه كليدى، مكالمه را دوباره 

به جريان مى اندازد.
  بهتر است فرد کم شــنوا، سخنان گوینده را قطع نکند و 

اجازه دهد مکالمه جریان داشــته باشد تا بیشتر متوجه 

معانی آن شود.

گاه واژه اى كليــدى در صحبت ها هســت كه فرد 
كم شنوا متوجهش نشده اســت و چند ثانيه بعد 
مى فهمد و موضوع موردبحــث برايش معنا پيدا 
مى كند. پيش از قطع كردن صحبت، فرصتى 
به او بدهيد اما اگر اصلا متوجه صحبت ها 
نشد، براى او دوباره توضيح دهيد و 
جمله را تكرار يا بازگو كنيد. 
لطفا هرگز فرد كم شــنوا را 
در گفت وگوها، در انزوا قرار 

ندهيد.
* دانشيار دانشگاه علوم 
بهزيستى و توان بخشى

دکتر گیتا مولّلی*
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ویژه نابینایان

 خانه دوم برای ۴هزار ناشنوا
كسى نمى داند دقيقا چه تعداد كم شنوا، نيمه شــنوا و ناشنوا در 
خراسان  رضوى، در اين دنياى صامت زندگى مى كنند، اما 14هزار 
پرونده مرتبط در بهزيستى وجود دارد. از اين  تعداد 4هزار نفرشان 
كه بيشتر در مشــهد ساكن اند، عضو كانون ناشــنوايان خراسان  
رضوى هســتند؛ جايى كه به قول «معصومه ترابى مقدم»، رئيس 

هيئت مديره و مديرعامل اين كانون، خانه دوم ناشنوايان است.
 ترابى مقدم خود ناشنواســت، ميان ســال و پــر از تحرك. وقتى 
مى خواهد افسانه، نســترن، طليعه يا آقاى طالبى را خطاب قرار 
دهد، با دست هايش آن ها را متوجه نگاه خود مى كند و بعد دنيايى 
از حركات منظم دست و صورت، بينشــان به راه مى افتد. «جايى 
خلوت و ساكت براى گفت وگو» به اصرار من، مى شود اتاق مديريت 
در طبقه بالا كه البته از نظــر او لزومى برايش وجود ندارد، زيرا در 

دنياى او همه  اتاق ها «بى صدا و خلوت» هستند.

 از انجمن کرولال ها تا کانون ناشنوایان 
روى صندلى كنارى ام مى نشــيند، درست روبه روى خانم نيرى؛ 
مترجمى كه قرار اســت حرف هاى او با  زبان اشــاره را براى من 
ترجمه كند. اول از همه بروشــور انجمــن و كارت ويزيتش را به 
دســتم مى دهد. درباره تاريخچه تاســيس انجمن در بروشــور 
اين طور آمده است: «آن زمان كه هركس در اين هياهوى سكوت 
به دنبال مشــكلات خود بود، جمعى از ناشــنوايان و دلســوزان 
براى رفع مشكلات هم نوعان خودشــان جمع شدند و مجمعى 
را به نام كرولال ها به وجود آوردند. اين اتفــاق ميمون و مبارك 
ســال1365 در مشــهد مقدس رقم خورد و با پيگيرى  مستمر 
عزيزانِ آن روز، در سال1386رســما به ثبت رســيد و با عنوان 
كانون ناشنوايان خراســان  رضوى با مجوز رسمى از استاندارى 
محترم، فعاليــت خود را در راســتاى اهداف تعيين شــده آغاز 

كرد.»
برخى حوزه هاى فعاليتى كه براى اين اهداف تعيين شــده  است، 
از اين قرار است: دادن تســهيلات بانكى با شرايط ويژه، ارتباط با 
ســازمان فنى وحرفه اى براى كسب مدرك فنى به منظور اشتغال 
ناشنوايان، مشاوره و پيگيرى رايگان امور حقوقى و قضايى، آموزش 
و تربيت مترجمان، اختصاص تخفيف و پيگيرى در كاشت حلزون 

و سمعك، مساعدت در تهيه دارو ازطريق خيران و... .

 جایی که سکوتش، پر از فریاد است
كانون با همه  ســكوتش پر از فرياد اســت. يكــى از گلايه هاى 
اصلى خانم ترابى مقدم به رسميت نشــناختن زبان اشاره ازسوى 
ســازمان هاى دولتى و صداوسيماســت. او مى گويد: اگر ما الان 
مى توانيم با زبان اشــاره حرف بزنيم، به دليل زحماتى اســت كه 
باغچه بان براى زبان اشــاره  فارسى كشــيد اما اكنون زحمات او 
فراموش شده است. ما كلاس هاى آموزش زبان اشاره داريم كه همه 
گروه هاى افرادِ كم شنوا، نيم شــنوا، ناشنوا و شنوا مى توانند در آن  
شركت كنند. برخى سازمان ها يك دوره شركت مى كنند و مى روند، 
درحالى كه اين فرايند بايد  ادامه دار باشد تا وقتى يك ناشنوا براى 
انجام كار به ادارات دولتى مى رود، سرگردان و آواره نشود. متاسفانه 
صداوسيما خيلى كم از مترجم استفاده مى كند. تاكنون چندين بار 
اعلام كرده ايم كه آماده ايم مترجم معرفى كنيم اما صداوسيما براى 
مترجم از ما هزينه مى خواهد و ما هزينــه اى نداريم كه پرداخت 
كنيم، حتى طومارى هم امضا كرديم و براى ســازمان صداوسيما 

فرستاديم اما هيچ توجهى نشد.

 صدای ناشنوایان را بشنوید
او ادامه مى دهد: زبان اشاره زبان مادرى ناشنواست. نابينا با كمك 
عصا راه مى رود. ناشنوا هم با دستش مى تواند از خودش دفاع كند. 
چند سال كه بگذرد، ممكن است بينايى چشمش كم شود. گوشش 
هم كه نمى شنود، بنابراين با چه كسى مى خواهد صحبت كند؟ در 
اينجا دست هايش مى توانند به او كمك كنند. در برخى خيابان ها، 
تابلوى عبور نابينايان نصب كرده اند اما براى ناشنوايان نه. از سال85 

تا الان فرياد زده ايم، اما كسى صداى ما را نشنيده است.

 سامانه اعزام مترجم برای ناشنوایان
از اتفاقات خوبى كه در سه سال گذشــته براى جامعه ناشنوايان 
مشهد رقم خورد، راه اندازى سامانه اعزام مترجم براى ناشنوايان 
بود. اين ســامانه براى اولين بار در كشــور و به كوشــش انجمن 
ناشــنوايان خراسان  رضوى و بهزيستى اين اســتان شروع به كار 
كرد. هدف اين سامانه، برقرارى ارتباط ناشنوايان با شنوايان است. 
به اين ترتيب كه ناشنوا طى پيامكى، مشخصات و آدرس خود را 
به سامانه اعلام مى كند و در ساعت درخواست شده، يك مترجم 
در محل، مستقر و با ناشــنوا همراه مى شود. ترابى مقدم مى گويد: 

ناشنوايان در اداره ها سرگردان مى شوند. يك نامه را به دستشان 
مى دهند، مى گويند از اين اتاق به آن اتاق برو. كسى هم كه بخواهد 
به آن ها كمك كند، نمى تواند؛ چون زبان اشاره به رسميت شناخته 
نشده است اما با همراهى مترجم، مشكلشان حل مى شود؛ مثلا در 
دادگاه  ها اعضاى خانواده نمى   توانند به عنوان مترجم همراه ناشنوا 
باشند و لازم است يك مترجم بى طرف، صحبت هاى ناشنوا را به 

قاضى انتقال دهد.
با اينكه هنوز خيلى از ناشنوايان و افراد ديگر از وجود اين سامانه 
بى اطلاع هستند، استقبال خوبى از آن شده است، به طورى كه در 
سه سال گذشته، بيش از هزارو500مترجم ازطريق اين سامانه به 
محل درخواست شده اعزام شده اند. اعزام ها بيشتر به مشهد بوده 
است اما  هر سه استان خراسان رضوى، جنوبى و شمالى در دامنه 
شمول سامانه قرار دارند. به گفته ترابى مقدم، روزانه به طور ميانگين 

20درخواست براى اعزام مترجم به اين سامانه مى رسد.

 درد ناشنوایان، بی کاری است
موضوع اشــتغال و به ويژه اجرايى نشدن بســيارى از مفاد قانون 
حمايت از معلولان، از گلايه هاى اصلى آنان است. طليعه توكلى، 
ناشنوا و دانشجوى دكترى هوش مصنوعى و دبير آموزش وپرورش 
استثنايى، در اين باره مى گويد: هر سال مشكلات را مى گوييم ولى 
با اينكه قانون حمايت از معلولان به تصويب رسيده است، بسيارى 
از ســازمان ها و نهادها يا از آن اطلاعى ندارنــد يا مى گويند هنوز 
اجرايى نشده اســت، اين درحالى اســت كه مشكلات ما هرسال 
بيشتر مى شود. افسانه حميدى نيز كارشناسى مديريت فرهنگى 
دارد و اكنون عضو هيئت مديره كانون ناشــنوايان و مسئول فنى 
مجتمع توان بخشى كانون ناشنوايان است. او كه لب خوانى را خوب 
بلد است و به خوبى نيز مى تواند صحبت كند، مى  گويد: درد خيلى 
از معلولان، بيكارى و بى پولى اســت، زيرا خيلى از كارفرمايان به 

ناشنوايان توجه نمى كنند.
رســول طالبى نيز عضو هيئت مديره كانون ناشــنوايان خراسان  
رضوى و دبير ورزش مدارس استثنايى است. او مى گويد: باتوجه به 
تصويب قانون حمايت از معلولان، ما انتظار داريم تمام دستگاه ها 
مواد اصلى اين قانون را اجرايى كنند تا افراد داراى معلوليت بتوانند 

از حقوق شهروندى برابر با افراد شنوا و سالم، برخوردار باشند.

 وامشان را که می گیرند، به معلولان می گویند خداحافظ!
ترابى مقدم مى گويد: ناشنوايان و كم شــنوايان توانايى لازم براى 
انجام خيلى از كارهــا را دارند. بيشترشــان تحصيل كرده اند اما 
كارفرماها كم حوصله اند و خيلى فرصت نمى گذارند كه ناشــنوا 
خودش را نشــان بدهد. ما بارها اعلام كرده ايم آماده ايم هر زمان 
كه كارفرمايان نياز داشته باشند، مترجم اعزام كنيم كه به ناشنوا 
آموزش بدهند اما متاسفانه خيلى از كارفرماها براى اينكه بتوانند 
وام بگيرند، معلولان را استخدام مى كنند و وقتى وامشان را گرفتند، 
مى گويند خداحافظ! از ابتداى سال، ما 300نفر از اعضاى خود را 
براى اشتغال به كارفرمايان معرفى كرده ايم كه ممكن است از اين 
تعداد، نصفشان يا از گزينش رد شده باشند يا بعد از مدتى اخراج 
شده باشند اما خوشــبختانه برخى كارفرمايان هم واقعا حمايت 
مى كنند. اكنون با كارخانه چينى مقصود، ايران خودرو و چندين 
كارخانه و كارگاه ديگر ارتباط داريم و ناشنوايان را براى كار به آن ها 

معرفى مى كنيم.
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كسى صداى ناشنوايان را نمى شنود
گزارشی از هیاهوی سکوت خانه دوم ناشنوایان و کم شنوایان خراسان رضوی

راهی برای تصور دقیق آنچه ناشــنوایان تجربه می کنند، نیســت. اگر بخواهید دنیای یــک فرد نابینا را 
شبیه سازی کنید، کافی  است چند دقیقه چشمانتان را ببندید و یک مسیر آشنا مثل فاصله آشپزخانه تا اتاق 
را طی کنید. درست است که با چند دقیقه چشم بسته راه رفتن، نمی توان حس وحال کسی را که تمام عمر 
چشمش از دیدن دنیا محروم است، درک کرد اما دست کم می توان تصور محدودی از «دیدن دنیا از پنجره 
تاریکی» در ذهن مجسم کرد؛ البته به هیچ وجه نمی توانید تصور کنید دنیا از دریچه حواس یک فرد «ناشنوا» 
چگونه است؛ دنیایی که پر از حرکت، اما صامت و سرشار از سکوت است بدون هیچ صدای پس زمینه ای، 
همهمه ای، پچ پچه ا  ی، بوق ماشینی، زنگ تلفنی، سروصدای سر صبح گنجشک هایی، دادوفریادِ دم غروب 

کلاغ هایی، دعوای سر ظهر کودکانی در کوچه و... .

الهام ظریفیان
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شنبه | ۳۰ شهریور ۱۳۹۸

 دوقلوهای شنوا و ناشنوا
 «مرجانه» و خواهردوقلويش سال63 در مشهد 
متولد شدند. خواهرش شنوا بود اما تقدير بر اين 
بود كه مرجانه ناشنوا باشــد. خواهر دوقلوى او 
بعدها به عنــوان مترجم، فيلم هــا و برنامه هاى 
تلويزيون را براى خواهر ناشــنواى خود ترجمه 

مى كرد.
والدين مرجانه شنوا هســتند اما از هفت فرزند 
خانواده، سه فرزند ناشنوايند. خانواده او در همان 
دوران كودكى مرجانه به تربت حيدريه مهاجرت 
كردند و مرجانه پس از پايان تحصيلات ابتدايى 
در اين شــهر، براى ادامه تحصيل در مدرســه 
راهنمايى ويژه ناشــنوايان به مشــهد آمد و در 

خوابگاه اقامت كرد.

 هیچکی حرف منو انگار نمی فهمه
او مى گويد: پس از كسب ديپلم به دليل علاقه و 
استعدادم در نقاشى، در رشته گرافيك دانشگاه 
علمى  كاربردى مشــهد در مقطع كاردانى ادامه 
تحصيــل دادم. ورود به دانشــگاه اولين تجربه 
حضورم در جامعه شنوايان بود و برقرارى ارتباط 

با هم كلاسى ها و فراگرفتن دروس بسيار مشكل 
بود، به نحوى كــه ابتدا اصلا چيــزى را متوجه 
نمى شدم، تمام هم كلاسى هايم شنوا بودند و من 
بايد با لب خوانى، مطالب را فرامى گرفتم. ابتداى 
دوران دانشــجويى در يكى از جلســات درس 
طراحى كه بايد نمونــه كار ارائه مى كرديم، من 
كارى انجام نداده بودم و زمانى كه استاد علت را 
پرسيد، سرم را پايين انداختم و قطعه شعرى به 
اين مضمون براى او نوشتم: «هيچكى حرف منو 
انگار نمى فهمه...» آنجا بود كه اســتادم متوجه 

ناشنوايى من شد.
 اســتاد پس از پى بردن به ناشــنوايى مرجانه، 
به نشانه حمايت از اين دانشــجو، چند جلسه 
صحبت نمى كند و مانند يك فرد ناشــنوا رفتار 
مى كند. اين استاد بعد از آن به عنوان يك حامى، 
در پيشرفت مرجانه نقش موثرى داشت و سبب 
شد كه او جزو شاگرد اول هاى كلاس شود و حتى 

در زمان غيبت استاد به جاى او تدريس كند.

 استخدام به عنوان معلم
ايــن بانوى ناشــنوا مى گويــد: پــس از دوره 

كاردانى، مدتى در ســازمان بهزيستى به عنوان 
كار آموز شــروع بــه كار كردم اما زيــاد راضى 
نبودم. پس از آن دو ســال به عنــوان معلم هنر 
در آموزش وپرورش به صورت افتخارى خدمت 

كردم.
وى در سال86 با شركت در آزمون استخدامى و 
پذيرش به عنوان نيروى رسمى آموزش وپرورش، 
مشــغول به كار مى شــود و پس از پذيرش در 
دانشگاه فرهنگيان، به كسب مدرك كارشناسى 
هنرهاى تجسمى موفق مى شود. او يك سال در 
آموزش وپرورش تربت حيدريه و يك سال نيز در 

گلبهار خدمت مى كند.

 موفقیت  در مسابقات و جشنواره ها
مرجانه با علاقه به هنر نقاشى و تلاش و پشتكار 
مضاعف خود توانســته اســت با شــركت در 
جشنواره ها و مسابقات هنرى متعدد، رتبه هاى 

برتر استانى و كشورى را كسب كند.
موفقيت در جشــنواره فرهنگى هنرى اهواز و 
كسب رتبه دوم رشته گرافيك كشورى سال79 
سبب شــد كه مصاحبه هاى زيادى با او انجام 

شود. آثار نقاشى با موضوع شهادت امام رضا(ع) و 
طراحى پوستر عاشورايى، مينياتور و نيز موفقيت 
در تعدادى از مسابقات كشورى، از فعاليت  هاى 
اين هنرمند در رشــته هاى هنرى بوده اســت. 
همچنين وى در زمينه تدريــس طرح ارزيابى 
عملكــرد آموزش وپــرورش تربت حيدريه، به 

موفقيت هاى درخورتوجهى دست يافت. 
رتبــه اول نگارگــرى و رتبه ســوم تذهيب در 
بيست وششــمين جشــنواره فرهنگى هنرى 
مرحله مقدماتى ســال95، رتبه دوم منطقه اى 
در قسمت مدل جشــنواره جابربن حيان سال 
تحصيلى90-89، رتبه ســوم رشته كاريكاتور 
ششــمين جشــنواره فرهنگى هنرى جوانان 
هلال احمــر ســال85، رتبــه اول در رشــته 
كاريكاتور سومين جشنواره هنرهاى تجسمى 
تربت حيدريه سال84، رتبه برتر مسابقه نقاشى 
و گرافيك با موضوع انقلاب اسلامى و عاشوراى 
حســينى تربت حيدريه در سال86 و نيز تلاش 
براى ارتقاى ســطح كيفى و كسب رتبه اول در 
ارزيابى عملكرد آموزش وپرورش تربت حيدريه 
در سال هاى86 و 87 از افتخاراتى است كه اين 

ویژه نابینایان

«اکثر ما ناشنوایان، ناشــنوایی خود را پذیرفته ایم و 
آن را یک بیماری نمی دانیم. ما هم مانند مردم عادی 
زندگی می کنیم، درس می خوانیم، ازدواج می کنیم و 
صاحب فرزند می شویم. بسیاری از ما ناشنوایان به 
کاشــت حلزون فکر نمی کنیم، زیرا دنیای سکوت ما 

آرام و شگفت انگیز است.»
این دل نوشــته های «مرجانه،» بانوی ناشــنوایی  
است که محرومیت از شنوایی، نتوانسته است او را 

منزوی و منفعل کند و با وجود تمام مشکلات و موانع، 
با تلاش و فعالیت خســتگی ناپذیر، توانسته است 
زندگی را حتی فراتر و پربارتر از افراد شنوا تجربه  کند و 

استعدادهای هنری خود را پرورش دهد.
مرجانه اکنون یک همسر، یک مادر و یک معلم است و 
سعی می کند تمام این وظایف را به نحو احسن انجام 
دهد. با یــک مترجم به دیدار این خانواده ســه نفره 
ناشنوا در پارک خورشید مشهد می رویم تا با راهیابی 

به دنیای سکوت آنان، با زوایای مختلف زندگی شان 
آشنا شویم.

«وحید امیرســرداری»، پدر خانواده، مدیر یک واحد 
کوچک بازی کودکان در بوســتان خورشــید است. 
«مرجانه بزمی» به عنوان معلم هنر در دبستان کودکان 
استثنایی سوم شــعبان مشــهد تدریس می کند و 
«ارمیا» فرزند هفت ساله نیمه شنوایشان نیز در پایه 

اول مدرسه عادی غیرانتفاعی تحصیل می کند.

دنياىِ شگفت انگيز سكوت 
گفت وگو با زوجی که با چشم  هایشان می  شنوند، با دست  هایشان حرف می  زنند و با دنیای صدا بیگانه هستند
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ویژه نابینایان

معلم هنرمند ناشنوا تاكنون كسب كرده است. 
طراحى روى جلد مجله «شكســت سكوت»، 
نشريه ويژه ناشنوايان، به مدت پنج سال از ديگر 
فعاليت هاى هنرى اين بانوى ناشــنواى موفق 

محسوب مى شود.

 ازدواج با یک ناشنوا
وى دربــاره ازدواج با «وحيد اميرســردارى» 
مى گويد: مادر همسرم براى شناسايى همسرى 
ناشنوا براى پسرش، به آموزش وپرورش مراجعه 
مى كند و آن ها نيز من  را معرفى مى كنند. من و 
همسرم در كانون ناشنوايان، يكديگر را ملاقات 
كرديم و پس از انجام تحقيقات لازم، سال85 با 

هم ازدواج كرديم.
اين زوج ناشــنوا با وجود نتيجــه آزمايش هاى 
ژنتيكى قبل از باردارى كه تولد فرزند شنوايى 
را نويد مى د اد، صاحب پسرى ناشنوا مى شوند. 
مرجانه درباره وضعيت روحى خود پس از آگاهى 
از ناشــنوايى فرزندش اظهار مى كند: اين خبر 
برايم بسيار ناگوار بود و مدت ها دچار افسردگى 
بودم، زيرا دوســت نداشتم پســرم مشكلات و 
سختى هاى زندگى مرا تجربه كند اما به هرحال 
ناگزير به پذيرش آن شــديم. ابتدا از ســمعك 
براى شنوايى «ارميا» استفاده كرديم اما تاثيرى 
نگذاشت و از اين رو در شــانزده ماهگى اقدام به 
كاشت حلزون در گوش او كرديم. اكنون مرتب 
او را به جلسات گفتاردرمانى مى برم. او با كمك 
ســمعك قادر به شنيدن اســت و تاحدى هم 
حرف مى زند.اين بانوى ناشنواى موفق، معتقد 
است كه زندگى زناشــويى ناشنواها مانند ديگر 
زوج هاى عادى است و مى افزايد: ما هم ممكن 
است دچار اختلاف نظر و اشتباه شويم و گاهى 
با هم قهر كنيــم، اما قهرهاى ما بســيار كوتاه  
است و نيم ساعت بيشتر طول نمى كشد؛ چون 
دلمان براى هم تنگ مى شود و خيلى زود آشتى 

مى كنيم.

 زبان اشاره، عمومی شود

او اميدوار است روزى همه مردم، زبان اشاره را 
ياد بگيرند تا ناشــنوايان بتوانند با همه ارتباط 
برقرار كنند و در اين باره مى گويد: اكنون كانون 
ناشــنوايان، مترجمانى را به كار گرفته است كه 
روش كار آن ها اين گونه اســت كه ناشنوايان، 
پيامكى را شــامل نام و كدملــى و نيز موضوع 
كار و زمان قيدشــده، به سامانه اى كه براى اين 
منظور در نظر گرفته شده است، ارسال مى كنند 
تا مترجمى براى آنان تعيين و اعزام شود؛ البته 
فعلا تعداد اين مترجمان اندك اســت و تعداد 
درخواست كنندگان بســيار. نگران فرزندانمان 
هستيم و اميدواريم روزى برسد كه براى هر كار 
تخصصى مانند كار پزشكى، دادگاهى و پليسى 

هم يك مترجم متخصص، تعيين شود.
مرجانه از اينكه فرزنــدش در برخى موقعيت ها 
مانند يك مترجم رفتار مى كند، خوشحال است 
و مى افزايد: يك  بار براى اطلاع از وضعيت درسى 
پسرم به ملاقات معلم او رفتم و پسرم به عنوان 
يك مترجم توانست مطالب را منتقل كند؛ البته 
مشكل من درمورد پسرم، اين است كه نمى توانم 
در منزل در انجام تكاليف به او كمك كنم يا به 
او ديكته بگويم و ناچارم از ديگران براى اين كار 

كمك بگيرم.

 نبود حمایت لازم
وى همچنين از نبود حمايت هاى لازم دولت از 
ناشنوايان گلايه كرده، مى گويد: ما يك خانواده 
ناشنواى سه نفره هســتيم و هزينه زندگى مان 
زياد اســت. بايد مرتب پســرم را به جلســات 
گفتاردرمانى ببــرم كه هزينه هر جلســه آن، 
50هزار تومان است، ضمن اينكه به علت مشكل 
شنوايى پسرم، ناچارم او را در مدارس غيرانتفاعى 
كه تعداد شاگردان كلاس كمتر هستند، ثبت نام 
كنم. هزينه  تهيه قطعات سمعك نيز گران است.

اين بانوى ناشــنوا معتقد اســت كه كشورهاى 
ديگر خدمات خيلى خوبى به معلولان مى  دهند 
و مى افزايد: در ســفرى كه به تازگى براى تهيه 
قطعه اى از سمعك پسرم به اســتانبول تركيه 

رفتيم، مشاهده كرديم كه معلولان در اين كشور 
با ارائه كارت معلوليت به صورت رايگان از خدمات 
عمومى مانند مترو و شهربازى استفاده مى كنند. 
يكى از دوستانم كه فرزند ناشنوا دارد، نيز براى 
استفاده از امكانات بسيار خوب معلولان در سوئد 
به آنجا مهاجرت كرد؛ چون حمايت از ناشنوايان 

در ايران، بسيار ضعيف است.

 افزایش ارتباطات و اطلاعات با کمک فضای 
مجازی

وى در ادامه مى گويد: بــراى افزايش اطلاعات 
خود در هر زمينه اى از دوستانم كمك مى گيرم 
و در اين ســال ها فضاى مجازى و اينترنت نيز 
منابع خوبى براى كســب اطلاعات به ويژه براى 

ما ناشنوايان هستند.
مرجانه، دوستان شــنواى بســيارى دارد كه 
برخى از آن ها در شــهرها و كشــورهاى ديگر 
زندگى مى كننــد. وى درباره شــيوه ارتباط  با 
دوســتانش مى گويد: با لب خوانــى و ازطريق 
نوشتن، مى توانيم با يكديگر ارتباط برقرار كنيم. 
همچنين ازطريق فضاى مجازى با دوستانم در 

داخل و خارج كشور در ارتباط هستم.

 نبود فیلم های ایرانی با زیرنویس
وى و همسرش كه به تماشاى فيلم و برنامه هاى 
تلويزيونى علاقه زيادى دارند، از نبود فيلم هاى 
ايرانى بــا زيرنويس  گلايه دارنــد. او در اين باره 
مى گويد: البته فيلم هاى خارجى با زيرنويس در 
بازار هست اما ما دوست داريم فيلم هاى ايرانى را 
كه برپايه فرهنگ ايرانى اسلامى خودمان ساخته 
شده اســت، ببينيم؛ براى مثال خيلى دوست 
داشتم فيلم «مختار» را با زيرنويس تماشا كنم.

اين بانوى ناشــنوا در ادامه اظهار مى كند: من 
و همســرم با زبان اشــاره بين المللى نيز آشنا 
هستيم. خواهر همسرم كتاب آموزش زبان اشاره 
بين المللى را از آلمان براى ما فرســتاده است، 
زيرا در ايران اين كتاب در بازار موجود نيســت. 
اين زبان فقط با حركات دســت ادا مى شــود و 
لب خوانى ندارد. آشنايى با زبان بين المللىِ اشاره 
در سفر تركيه، به ما كمك زيادى براى برقرارى 

ارتباط با ديگران كرد.

 تلاش مضاعف
مرجانه موفقيت  و پيشــرفت خود در زندگى را 
نتيجه تلاش و پشتكار مضاعف خود و نيز حمايت 
بى دريغ خانواده اش مى داند و مى گويد: مادر و 
خواهر بزرگ ترم كه فوق ليسانس روان شناسى 

دارد، در زندگى كمك زيادى به من كرده اند.

 درددل های یک ناشنوا
او درباره برخورد مردم عادى با جامعه ناشنوايان 
نيز بيــان مى كند: اگر با فرد ناشــنوايى روبه رو 
شديد، نيازى نيست كه زياد به او نزديك شويد يا 
با صداى بلند صحبت كنيد، آن ها صداى شما را 
نمى شنوند و فقط به دهان و حركت لب هايتان 
نگاه مى كنند، بنابرايــن حتما صورتتان به طور 
كامل روبه روى فرد ناشنوا باشد و آرام و شمرده 
صحبت كنيد. اگر حرف هاى هم را نفهميديد، 

مطالب خود را بنويســيد و از فرد ناشــنوا نيز 
بخواهيد كه بنويسد.

وى تاكيد مى كند: هيچ گاه از واژه كرولال براى 
ناشنوايان استفاده نكنيد و براى آنان دلسوزى 
نكنيد، زيرا ما ناشنوايان كه از ابتدا صدا را نشنيده  
و آن را تجربه نكرده ايم، دربرابر آن حسى نداريم!   

 مشکلات اشتغال ناشنوایان
«وحيد اميرسردارى»، پدر اين خانواده ناشنوا، 
هم 40سال دارد. او از بدو تولد شنوا بوده است 
و در يك ونيم ســالگى بر اثر سقوط از پله ناشنوا 
مى شود. وى كه داراى ديپلم كامپيوتر است، با 
اشاره به مشكلات اشتغال ناشنوايان مى گويد: 
يافتن كار براى ناشنوايان بسيار سخت است و 
خود من با وجود علاقه به كارهاى فنى، به يافتن 
كار مدنظرم موفق نمى شوم. تجربه كار در يك 
كارخانه زيرمجموعه شــركت برق را هم دارم 
اما شركت ها به دليل ناشنوايى، مسئوليت هاى 
ديگرى مانند حمل بار را به ناشــنوايان واگذار 
مى كنند و ايــن افراد هدف سوءاســتفاده قرار 
مى گيرند؛ بــه همين دليل ناچــار به ترك آن 

كار شدم.

 راه اندازی واحد بازی کودکان
اميرســردارى ســرانجام تصميم مى گيرد كار 
مســتقلى براى خود دســت وپا كنــد و پس از 
تحقيقات لازم، با پس انداز اندك خود و همسرش 
و نيز گرفتن وام بانكى، بعد از دوندگى هاى ادارى 
بســيار، موفق به راه اندازى يــك واحد كوچك 
وسايل بازى كودكان در پارك خورشيد مى شود. 
وى مى افزايد: اين كار سبب كار آفرينى هم شد و 
دو نيرو به منظور تامين حفاظت و ايمنى كودكان 
به كار گرفته شــدند؛ البته مشكل اينجاست كه 
اين كار هم فصلى است و در هفت ماه از سال راكد 
است، اين درحالى است كه بايد هزينه اجاره را 

به شهردارى بپردازم كه متحمل ضرر مى شوم.

 اجحاف در حق ناشنوایان
وى نيز از مشكلات ناشنوايان در جامعه چنين 
مى گويد: ناشنوايان در برخى زمينه ها نمى توانند 
منظور خــود را به طرف مقابــل بفهمانند و در 
حق آنان اجحاف مى شــود؛ براى مثال يك بار 
در هنگام رانندگى، با يك خودرو تصادف كردم 
و با آنكه طرف مقابل مقصر بود، من نتوانســتم 
دربرابر افســر پليس از حق خــودم دفاع كنم 
و مقصر شــناخته شــده، مجبور بــه پرداخت 
خسارت شدم. در هر دســتگاه و سازمانى بايد 
افرادى كه زبان اشاره را مى دانند، حضور داشته 
باشــند تا ناشــنوايان بتوانند از حق خود دفاع

 كنند. وى اضافــه مى كند: صداوســيما فقط 
برنامه اخبار كوتــاه را آن هم هفتــه اى يك بار 
به صورت زيرنويس و زبان اشاره پخش مى كند، 
درحالى كه اين كار بايد درمورد تمام برنامه هاى 
تلويزيون صورت گيرد، زيرا باتوجه به توانايى هاى 
معلولان به ويژه ناشنوايان،  از اين طريق مى توان 
به رشــد علمى و فرهنگى آنــان كمك كرد و 
زيرســاخت هاى خوبى براى آينده اين قشر از 

معلولان و نيز كشور فراهم ساخت.
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آغاز راه
عبــاس آراســته، متولد66، كارشناس ارشــد 
حقــوق خصوصــى و دانش آموخته دانشــگاه 
فردوسى اســت. او شش ســاله بوده كه هنگام 
دوچرخه سوارى تصادف مى كند و چشم چپش 
را از دست مى دهد و چشم راستش نيز به مرور 
زمان نابينا مى شــود. ابتدا با همان كورســوى 
اندك در مدارس عادى تحصيل مى كند و بعد تا 
پايان دوران دبيرستان در مدرسه اميد كه ويژه 
نابينايان است، ادامه تحصيل مى دهد و سال آخر 
را در پيش دانشگاهى شهيددستغيب مى گذراند 
و ســرانجام با رتبه587 علوم انسانى وارد رشته 

حقوق مى شود.
او در پاسخ به چرايى انتخاب اين رشته مى گويد: 
از همان دوران دبيرستان به مباحث استدلالى و 
منطقى علاقه مند بودم و ميل داشتم از راه بيان 
و ريزبينى در نكات، به حل مشكلات بپردازم و 
شايد هيچ آموزشى مانند حقوق، نمى توانست 

اين فرصت را برايم فراهم كند.

 دوران تحصیل
عباس ورودى سال86 دانشگاه فردوسى است. 
او مى گويد: پيش از من هم دانشجويان نابينا در 
ديگر رشته ها تحصيل كرده بودند و دانشگاه بستر 
مناسبى در اين زمينه داشت. هم كلاسى هايى كه 
با من هم دوره بودند، وضعيت متفاوتى را تجربه و 
هميشه اين سوال را مطرح مى كردند كه چگونه 
بدون هيچ جزوه مكتوبى، موفق شده ام در بهترين 
دانشگاه شرق كشور پذيرفته شوم يا اصولا امكان 
دارد من هم موفق شوم اما پس از مدتى شرايط 
به گونه ديگرى رقم خورد و من جاى خود را ميان 
هم كلاسى هايم يافتم و همان ها بودند كه در تهيه 
و تدارك مطالب درسى، بســيار كمكم كردند. 
علاوه بر آن مى توانم به برخى استادانم اشاره كنم 
كه الگوهاى مثبتى برايم بودند؛ شخصيت هايى 
مانند دكتر محمدمهدى درافشان، دكتر سعيد 
محسنى و دكتر رضا معبودى كه زحمات بسيارى 
براى من كشيدند. شايد همين همراهى ها سبب 
شده است كه باوجود گرفتارى هاى شغلى اى كه 
دارم، تحصيل در مقطع دكترى را هم تجربه كنم 

و در اين راه گام بردارم.

 دوران وکالت
آراسته ســال1392 در آزمون وكالت پذيرفته 
شــده و در ســال هاى93 تا 95 به كارآموزى 
پرداخته و از ســال95 نيــز با كســب پروانه 
پايه يكم دادگســترى به جرگه وكلا پيوســته 
است. آنچه درباره او برايم مهم بود، نحوه حضور 
و فعاليتش در محاكم قضايــى بود كه خودش 
در اين باره توضيح داد: به دليل شرايطم، امكان 
نگارش لايحه، نــگارش مطالب خود يا نگارش 
صحبت هاى طرف مقابل را نــدارم و در دادگاه 
نيز امكان پخش صوتى مفاد قانونى برايم فراهم 
نيست، بنابراين داشــتن يك منشى و دستيار 
ويژه كه بتواند اين امور را برايم تســهيل كند، 
لازم بود و من با انتخاب كســى از ميان افرادى 
همانند خودم به دنبال دو هدف بودم؛ نخســت 
آنكه مشوق خوبى برايش باشم و دوم اينكه ثابت 

كنم اصل بر برابرى فرصت هاست.
او اين جمــلات را كه بيان مى كرد، چشــم بر 
احســان نعمت يار دوخته بودم و با تمام وجود، 
حرف هــاى عباس آراســته را به گــوش جان 
مى خريدم و ياد نيمكت هاى كلاس و شــور و 
اشتياق احســان افتادم. درواقع من شاهدى بر 

ادعاى اين وكيل جوان بودم.

 از چشمانش می خوانم
«از چشم هايش مى خوانم كه... .» جمله آشنايى 
است براى يافتن حقيقت از دروغ كه ميان همه 
ما متداول است. چشم ها با آدم حرف مى زنند اما 
عباس اين قابليت را سال هاست كه از دست داده 
است و با اينكه تماس چشــمى در كار او ترفند 
مهمى است، خودش مى گويد: كسانى هستند 
آن قدر مهارت دارند كه نمى توانى از چشمانشان 
چيزى بخوانى و اينجاست كه معتقدم ذكاوت 
وكيل بيش از چشــمانش بــه كار او مى آيد و با 
آنكه روان شناســان، 93درصد از ارتباط ميان 
دو فرد را از راه چشم مى دانند، من مى گويم اگر 
همه چيز در چشمان است، پس آموزه هايى كه 
علم حقوق به ما گفته است، به چه كار مى آيد؛ 

البته ما فرض مى كنيم موكلمان راستگوست و 
به ما اعتماد كافى دارد، بنابراين نديدن، من را 

دچار مشكل نمى كند.

 قرائت قانون در دفتر کار
قرائت قانون و بررســى مواد و تبصره هايى كه 
معمولا پراكنده نيز هســتند، بــراى يك فرد 
نابينا سخت است و قطعا در شــرايط دشوار و 
البته پرتنــش دادگاه ها، فرصــت اندكى براى 
بررسى شان وجود دارد. آراسته به كمك دستيار 
خود، لوايح را با كتاب هــاى ديجيتال يا صوتى 
آماده مى كند و ازآنجاكه بــه قدرت حفظيات 
خودش متكى است، مشكل چندانى براى بيان 
موثر قانون در دفاعياتش ندارد و بنا به توضيح 
خودش، اگر لازم باشد قاضى با جزئيات بيشترى 
آشنا شــود، از او مى خواهد به فصل مدنظرش، 

مراجعه و مشكل را برطرف كند.

 کســی از نابینایی ام، استفاده غیرحرفه ای 
نکرده است

برايم سوال است كه آيا تا به حال پيش آمده است 
در جريان دادرسى هايى كه او يك طرف پرونده 

بوده است، طرف هاى مقابل با ارتباط چشمى يا 
به راه انداختن بازى هاى روانى، بخواهند شرايط 
او را به چالش بكشــند كه اين وكيل جوان در 
پاســخ مى گويد: تابه حال اســير بى اخلاقى يا 
بازى هاى روانى نشده ام و با بيانى شيوا و محكم، 
اجازه اين كار را به همكاران خود نيز نداده ام و 
برعكس، گاهى به خاطر نكته سنجى  اى كه دارم، 

به اشتباهات همكارانم هم پى برده ام.
آراسته در پاسخ به اين سوال كه برخورد مردم 
با او در دادگاه چگونه است، مى گويد: قبول دارم 
كه ترجيح مردم، وكلاى بيناست اما من براساس 
توانايى اى كه در محيط اطرافم خلق مى كنم و 
نوع برخوردهايم، شرايط جلب اعتماد و احترام 
مردم عادى در دادگاه ها را فراهم مى كنم و حتى 

بسيارى از آنان، بعدها موكل خودم شده اند.

 شوینده ماهر ظروف
دقايق پايانى گفت وگوى ما هم زمان مى شــود 
با ورود مجدد همســر آقاى وكيل كه مشغول 
نماز و عبادت بــود. از او درباره زندگى شــان و 
شناخت و درك يك فرد نابينا مى پرسم و او كه 
هم دانشگاهى عباس بوده و خودش روان شناسى 
خوانده است، مى گويد: قابليت هاى افراد نابينا 
متفاوت اســت و من اگر بخواهم همســرم را 
توصيف كنم، او در شناخت اطراف و جهت هاى 
حركتش، بسيار وارد است، به طورى كه وقتى به 
رســتوران مى رويم، ازآنجاكه مسيرها را درك 
كرده است، وظيفه آوردن سينى غذا با اوست. 
عباس ناگهان مى خندد و مى گويــد: تازه من 
شــوينده ماهر ظروف در منزل هم هستم، زيرا 
خانم از شست وشــو بيزارند و از همان ابتدا هم 
گفته بودند. من از انجام كارهاى خانه و كمك به 
او لذت مى برم. از او مى پرسم هنرهاى ديگرى 
هم دارى و عباس با خنده اى به پهناى صورتش، 
بيــان مى كند: پخــت پيتزا و درســت كردن 

آب ميوه هاى طبيعى، هنر من است.

 ۵دقیقه چشمانتان را ببندید
به سراغ يك پرسش كليشــه اى رفتم و آن اين 
بود: «شــرايط شــهر برايت مناســب است؟» 
انتظار پاسخش را هم داشــتم: «به هيچ وجه؛ 
جاى صحبت تخصصى نيست كه اگر بخواهم، 
مى توانم درباره سانت به سانت اين شهر برايتان 
بگويم اما درحال حاضر پيشــنهادم به مديران 
و مســئولانمان اين اســت كه تنها پنج دقيقه 
چشمانشــان را ببندند و در تاريكى مطلق راه 
بروند تا وضعيت ما را درك كنند. آن گاه شــايد 

خيلى چيزها تغيير كند.»
با خانواده آراسته خداحافظى كردم و موقع رفتن 
دوباره سرى به احسان نعمت يار زدم و با او نيز 
خوش وبشــى كردم. هنگامى كه دفتر را ترك 
مى كردم، دوباره صداى موسيقى سبك ترنس 
از باشــگاه به گوش مى رســيد و تازه فهميدم 
آن قدر سرگرم اين گفت وگوى جالب بوده ام كه 
شايد صدايش را نشنيدم. اينجا بود كه دريافتم 
نكند عباس هم آن قدر درگير تلاش و كوشش 
است كه او هم اين موســيقى ها را نمى شنود يا 

نمى خواهد بشنود.

چشم ها هميشه كه 
حرف نمى زنند

 جوان_ دنیای نابینایان همواره با شــگفتی های بسیاری همراه اســت و البته برای ما که 
هدفمان چیزی جز بیان این شگفتی ها نیست، بیشتر تحســین برانگیز است. به مناسبت 
روز عصای ســفید از چند روز پیش در فکر گفت وگو با یک شخص توانا ازمیان همشهریان 
نابینا بودم که یکی از همکاران، یکی از وکلای موفق دادگســتری را پیشــنهاد کرد و پس از 
رایزنی های لازم، امکان گفت وگو فراهم شــد. قرار شــد در دفتر وکالت او گفت وگو کنیم؛ 
دفتری که در مجاورت باشــگاه پرســروصدای بدن ســازی فعال بود و در انتهای راهروی 
ســاختمانی چندطبقه قرار داشت. به محض فشــردن زنگ، در دفتر وکالت باز شد. در بدو 
ورود و با دیدن منشی، خاطرات دوران دبیرستانم زنده شد. «احسان نعمت یار»، هم کلاسی 
کم بینای دوران دبیرستانم، منشی «عباس آراسته»، وکیل پایه یک دادگستری بود. پیش از 
آنکه کلامی بگویم، احسان پیش دستی کرد و با رویی گشــاده گفت: «ما با هم هم کلاسی 
بودیم.» ترکیبی از خاطرات و تعجب در ذهنم تداعی شــد؛ خاطرات گذشــته و تعجب از 
حضور ذهن احســان. حین خوش وبش، عباس آراســته،  هم با رویی خندان در مســیر 
صدای ما به سمتمان آمد و به اتاق کارش، دعوتم کرد. به محض ورودم به اتاق، نظرم به دو 
گوشی نوکیای قدیمی جلب شــد که گویا ابزار کار و درحقیقت کاغذ و قلم  آقای آراسته بود؛ 
گوشی هایی که از عمرشان سال ها می گذشت اما دستگیر وکیل جوان بودند. میز کار و دفتر 
آقای آراســته برخلاف اغلب همکارانش که مملو از نمادها و مجسمه های فرشته عدالت یا 
ترازوی قانون است، بسیار ساده بود و تنها یک جلد قرآن به خط بریل روی آن قرار داشت. 
درحال خوش وبش با آراســته بودم که همســرش نیز به جمع ما پیوست و گپ وگفت ما 

آغاز شد.

ویژه نابینایان

عصرانه ای در دفتر «عباس آراسته»، وکیل نابینا
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ویژه نابینایان

 ناشنوایی بعد از یک سالگی
محل قرارمان باشگاه كاراته «نويد» است. وقتى 
قرار باشد با يك فرد ناشنوا مصاحبه كنى و از زبان 
اشاره هم چيزى ندانى، بايد يك واسطه درميان 
باشــد. لحظاتى طول مى كشــد كه با خواهرش 
از راه مى رســند. بايد از معرفى شروع كنيم. من 
ســوال مى كنم و خواهــرش مطالــب را  انتقال 
مى دهد و برايم تكــرار مى كند. خودش را «تكتم 
حكم آبادى»، متولد يكى از روزهاى شهريور1371 
معرفى مى كند. يك خواهر و يك برادر بزرگ تر از 
خودش دارد و چندماهى است كه يك عضو مهم 

خانواده ، يعنى پدرش را از دست داده  است.
تفاوت او با ديگر ناشــنوايان اين اســت كه وقتى 
به دنيا آمد، مى شنيد اما تا يك سالگى، رفته رفته 
شــنوايى اش را از دســت داد. خودش مى گويد: 
دكترها درباره علت ناشنوايى چند دليل براى پدر 
و مادرم آوردند؛ به احتمــال زياد در آن زمان  هم 
دچار عفونت و تب شده  بودم و هم ازدواج فاميلى 
والدينم يعنى ژنتيك، باعث ايجاد ناشنوايى ام بود. 
مادرم و پدرم از همان روزهاى كودكى براى درمانم 
تلاش كردند. مرا از اين دكتر به آن دكتر مى بردند. 
پزشــكان مى گفتند مراحل رشد جسمانى ام هم 
تاخير دارد. همان شد كه سال ها درگير سلامتى  
من بودند. هنوز هم بزرگ ترين دغدغه مادرم، من 
هستم. نمى گذارد كســى به من چپ نگاه كند و 
آزارهاى ديگــران، دل او را مى شــكند. خواهر و 

برادرم هم هميشه دلسوزانه كنارم بوده اند.

 مجبور بود دیپلم خیاطی بگیرد
تكتم حكم آبادى دوران تحصيــل را در مدارس 
استثنايى گذراند، اما بعد از گرفتن ديپلم، تحصيل 
را رها كــرد. تكتــم درباره رشــته تحصيلى اش 
مى گويد: انتخاب رشته  براى معلولان به خصوص 
معلولان ناشنوا خيلى معنا ندارد، زيرا نمى توانند 

هر رشــته اى را كه علاقه دارنــد، ادامه دهند. 
خود من مجبور شدم ديپلم خياطى بگيرم، 
درحالى كه هيچ علاقه اى به خياطى  ندارم 
و به دليل مشكل جسمى، قادر به نشستن 
مداوم پشــت چرخ نيســتم. دراصل به 

كارهاى كاميپوترى و دفترى علاقه دارم.
او همچنين دربــاره كار كــردن توضيح 

مى دهد: در جامعه اى كه پيدا كــردن كار براى 
آدم هاى ســالم هم سخت اســت، براى معلولان 
سخت تر و براى معلولانِ ناشنوا شايد از ناممكن ها 
باشد. خود من علاقه زيادى به كار كردن دارم اما 

تاكنون فرصتش پيش نيامده  است.

 آن  همه هیجان از کلاس ورزش سردرآورد
تكتم فعاليت هاى ورزشى و جنب وجوش را دوست 
دارد. همين الان كه درحال مصاحبه هستيم، مدام 
حواسش به اين طرف و آن طرف است. با ديگران 
صحبت مى كنــد و گاهى مى خندد. سربه ســر 
بچه هاى باشــگاه مى گذارد و خلاصه يك لحظه 

آرام نيست.
خواهرش مى گويد: تكتم چون كارهاى هيجانى 
را دوســت داشــت و درضمن بــه ورزش كردن 
علاقه نشان مى داد، فكر كردم در باشگاه نزديك 
خانه مان ثبت نامش كنم. وقتى عكس ورزش هاى 
مختلف را ديد، به كاراته علاقه مند شد. در باشگاه 
ثبت نامــش كرديم كه همان جا بــا خانم «آزاده  

آشنا شد درويش»، مربى كلاس كاراته، 
و بيشتر از گذشته، هم 

عاشق ورزش شد هم 
عاشــق مربى اش؛ 
چون با حوصله و 
مهربانــى برايش 
وقت مى گذاشت.

او در مدتــى كه 
بــا همــان مربى 

كار مى كــرد، خيلى 
پيشرفت كرد و 

جلسات 

ورزش را بــدون هيچ غيبتى پيگيــرى مى كرد 
تااينكه خانم درويش يك ســالى از آن باشــگاه 
رفتند. تكتم را در باشگاه كارگران ميدان فردوسى 
ثبت نام كردم اما نتوانست با رفتار آدم ها و شيوه 
آموزش مربى ارتباط برقرار كنــد و براى مدتى 

ورزش را رها كرد.

 مدال طلا و برنز استانی پس از ۴سال ورزش
تكتم ادامه مى دهد: به دنبال خانم درويش به اين 
باشــگاه آمديم و دوباره ورزش را به طور جدى از 
سرگرفتم. چهار سال اســت كه ورزش مى كنم و 
با وجود ناشــنوايى در سه دوره مســابقه استانى 
شــركت  كردم و با رقبايى كه غيرمعلول بودند، 
مســابقه دادم. يك بار  قهرمان شدم و يك بار هم 

مقام سوم را كسب كردم.
او هرجــا براى مســابقات مى رفــت، خواهرش 
همراهش بود. در مسابقات انتخابى تيم ملى هم 
شركت كرد اما به دليل وضعيت جسمانى اش، به 

آن رقابت ها راه پيدا نكرد.

 خبر خوب تفاهم نامه هیئت های کاراته و 
ناشنوایان 

خانــم درويــش، مربى كاراتــه تكتــم، هم در 
بخشــى از گفت وگو كنارمان اســت. به موضوع 
مسابقات كه مى رسيم، او با خوشحالى مى گويد: 
براســاس اطلاعيه اى كه هيئت كاراته منتشر 
كرده، ظاهرا تفاهم نامه اى بيــن هيئت كاراته 
و انجمن كاراته ناشــنوايان استان منعقد شده 
است كه براساس آن، بيش از گذشته از 
ناشنوايان ورزشكار حمايت خواهد 
شد. به اين ترتيب مى توان اميدوار 
بود ورزشكارانى همچون تكتم 
كه انگيزه هاى ورزشــى 
دارند، به موفقيت هاى 
بيشترى دست پيدا 
همچنين  كننــد، 
امكانات و شرايط به 
شــكلى فراهم شود 
كه ديگر ناشــنوايان 
هــم بتواننــد ورزش 

كنند.

 آرزوی مربیگری، آرزوی ازدواج
از آرزوهايش كه مى پرسم، با تمام وجود مى خندد. 
به خواهرش اشــاره مى كند كه او برايم بگويد و 
خودش صورتش را به نشــانه خجالــت درميان 
دست هايش پنهان مى كند. خواهرش مى گويد: 
تكتم يــك آرزوى ورزشــى دارد و چند آرزوى 
شــخصى. او ســعى مى كند آرزوهايش را به من 
بفهماند و با اشاره مى گويد كه دوست دارد مانند 
خانم درويــش، كاراته را كامل يــاد بگيرد، براى 

خودش مربى شود و شاگرد داشته  باشد.
اما آرزوى شــخصى اش، ازدواج كردن و تشكيل 
خانواده اســت. مى گويد: دوست دارم خانم خانه 
باشم و بچه داشته باشم و البته فرزندم دختر باشد. 

 شرکت در جلسات کانوان ناشنوایان 
شركت در فعاليت هاى اجتماعى براى افراد سالم 
هم كار دشوارى است چه برسد به افراد ناشنوا كه 
بسيار سخت است آدم هايى شبيه به خودشان را 
پيدا كنند. تنها جمعى كه تكتــم گاهى در آنجا 
حضور پيدا مى كند، كانون ناشــنوايان اســتان 
خراسان رضوى است. آن ها جلسات هفتگى دارند 
كه تكتم گاهى در آن شــركت و با افرادى مانند 

خودش ارتباط برقرار مى كند.

 نگاه های آزاردهنده دیگران 
آنچه افــراد داراى معلوليت جســمى را بيش از 
محدوديت هاى خودشان، آزار مى دهد، رفتارهاى 
ديگران است. خواهرش اين ها را مى گويد و ادامه 
مى دهد: ما در خانواده هميشه به شدت هواى تكتم 
را داشته ايم، از مراقبت هاى پزشكى گرفته تا نشان 
دادن توجه و محبت. خودش هــم توانايى هايى 
دارد. مديريتش در خانه خيلى خوب اســت؛ به 
همين دليل همه كارها با اوســت و عصاى دست 

مادرم است.
اما رفتــار آدم هاى ديگــر در بيــرون از خانه و 
مكان هاى عمومى آزارش مى دهد، با اين همه چون 
تكتم روحيه جمعى خوب و اعتمادبه نفس نسبتا 
زيــادى دارد و زود با ديگــران به خصوص بچه ها 
ارتباط برقرار مى كند، ديگران هم خيلى زود با او 
صميمى مى شوند؛ به عنوان نمونه در همين كلاس 

ورزش، همه او را بين خودشان پذيرفته اند.

 کلام اســت که پای ما را به دنیای بیرون باز می کند. 
صحبت که می کنیم، انگار کنار هم می مانیم و سکوت 
که می کنیم، فاصله ها کشدار می شــود و وای به آن 
روزی که «سکوت»، داستان همیشگی زندگی باشد. 
برای آن ها که زبان گفتن ندارنــد، صحبت کردن با 
آدم های دیگر، دشوارتر است. ببینی دیگران به آسانی 
با یکدیگر ارتباط دارند و تو خارج از این میدانی. اولین 

درد ناشنوایی این است که به سرعت آدم را به تنهایی 
و انزوا می کشاند. کســی چه می داند، شاید تعداد 
آدم های تنهای ناشــنوا از تمام دیگر آدم های دارای 
معلولیت  بیشتر باشــد اما هنر این است که معلول 
و ناشنوا باشی و درمیان آدم های سالم زندگی کنی. 
زندگی عادی شاید امکان پذیر شود اما ورزشکار بودن 
و ناشنوا بودن، کمی  بعید به نظر می رسد.مخاطب 

گزارش امروزمان، دختری بیست وهفت ساله است 
که درعین ناشــنوایی، به دنیای ورزش راه پیدا کرده 
اســت و این روزها تمام هم وغمش کلاس ورزشی 
اســت که بدون غیبــت در آنجا حاضر می شــود و 
تمام الگــوی زندگی اش مربی همان کلاس اســت 
که آرزو دارد روزی شــبیه او تمرین بدهد و باشگاه 

داشته  باشد.

آن كه صداى 
ورزش را شنيد 
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درباره دختر کاراته کارِ ناشنوایی که مدال های استانی دارد

تکتم جاوید

دكترها درباره علت ناشنوايى چند دليل براى پدر 
و مادرم آوردند؛ به احتمــال زياد در آن زمان  هم 
دچار عفونت و تب شده  بودم و هم ازدواج فاميلى 
والدينم يعنى ژنتيك، باعث ايجاد ناشنوايى ام بود. 
مادرم و پدرم از همان روزهاى كودكى براى درمانم 
تلاش كردند. مرا از اين دكتر به آن دكتر مى بردند. 
پزشــكان مى گفتند مراحل رشد جسمانى ام هم 
تاخير دارد. همان شد كه سال ها درگير سلامتى  
من بودند. هنوز هم بزرگ ترين دغدغه مادرم، من 
هستم. نمى گذارد كســى به من چپ نگاه كند و 
آزارهاى ديگــران، دل او را مى شــكند. خواهر و 

برادرم هم هميشه دلسوزانه كنارم بوده اند.

 مجبور بود دیپلم خیاطی بگیرد
تكتم حكم آبادى دوران تحصيــل را در مدارس 
استثنايى گذراند، اما بعد از گرفتن ديپلم، تحصيل 
را رها كــرد. تكتــم درباره رشــته تحصيلى اش 
مى گويد: انتخاب رشته  براى معلولان به خصوص 
معلولان ناشنوا خيلى معنا ندارد، زيرا نمى توانند 

هر رشــته اى را كه علاقه دارنــد، ادامه دهند. 
خود من مجبور شدم ديپلم خياطى بگيرم، 
درحالى كه هيچ علاقه اى به خياطى  ندارم 
و به دليل مشكل جسمى، قادر به نشستن 
مداوم پشــت چرخ نيســتم. دراصل به 

كارهاى كاميپوترى و دفترى علاقه دارم.
او همچنين دربــاره كار كــردن توضيح 

علاقه نشان مى داد، فكر كردم در باشگاه نزديك 
خانه مان ثبت نامش كنم. وقتى عكس ورزش هاى 
مختلف را ديد، به كاراته علاقه مند شد. در باشگاه 
ثبت نامــش كرديم كه همان جا بــا خانم «آزاده  

آشنا شد درويش»، مربى كلاس كاراته، 
و بيشتر از گذشته، هم 

عاشق ورزش شد هم 
عاشــق مربى اش؛ 
چون با حوصله و 
مهربانــى برايش 
وقت مى گذاشت.

او در مدتــى كه 
بــا همــان مربى 

كار مى كــرد، خيلى 
پيشرفت كرد و 

جلسات 

او هرجــا براى مســابقات مى رفــت، خواهرش 
همراهش بود. در مسابقات انتخابى تيم ملى هم 
شركت كرد اما به دليل وضعيت جسمانى اش، به 

آن رقابت ها راه پيدا نكرد.

 خبر خوب تفاهم نامه هیئت های کاراته و 
ناشنوایان 

خانــم درويــش، مربى كاراتــه تكتــم، هم در 
بخشــى از گفت وگو كنارمان اســت. به موضوع 
مسابقات كه مى رسيم، او با خوشحالى مى گويد: 
براســاس اطلاعيه اى كه هيئت كاراته منتشر 
كرده، ظاهرا تفاهم نامه اى بيــن هيئت كاراته 
و انجمن كاراته ناشــنوايان استان منعقد شده 
است كه براساس آن، بيش از گذشته از 
ناشنوايان ورزشكار حمايت خواهد 
شد. به اين ترتيب مى توان اميدوار 
بود ورزشكارانى همچون تكتم 
كه انگيزه هاى ورزشــى 
دارند، به موفقيت هاى 
بيشترى دست پيدا 
همچنين  كننــد، 
امكانات و شرايط به 
شــكلى فراهم شود 
كه ديگر ناشــنوايان 
هــم بتواننــد ورزش 

كنند.

شركت در فعاليت هاى اجتماعى براى افراد سالم 
هم كار دشوارى است چه برسد به افراد ناشنوا كه 
بسيار سخت است آدم هايى شبيه به خودشان را 
پيدا كنند. تنها جمعى كه تكتــم گاهى در آنجا 
حضور پيدا مى كند، كانون ناشــنوايان اســتان 
خراسان رضوى است. آن ها جلسات هفتگى دارند 
كه تكتم گاهى در آن شــركت و با افرادى مانند 

خودش ارتباط برقرار مى كند.

 نگاه های آزاردهنده دیگران 
آنچه افــراد داراى معلوليت جســمى را بيش از 
محدوديت هاى خودشان، آزار مى دهد، رفتارهاى 
ديگران است. خواهرش اين ها را مى گويد و ادامه 
مى دهد: ما در خانواده هميشه به شدت هواى تكتم 
را داشته ايم، از مراقبت هاى پزشكى گرفته تا نشان 
دادن توجه و محبت. خودش هــم توانايى هايى 
دارد. مديريتش در خانه خيلى خوب اســت؛ به 
همين دليل همه كارها با اوســت و عصاى دست 

مادرم است.
اما رفتــار آدم هاى ديگــر در بيــرون از خانه و 
مكان هاى عمومى آزارش مى دهد، با اين همه چون 
تكتم روحيه جمعى خوب و اعتمادبه نفس نسبتا 
زيــادى دارد و زود با ديگــران به خصوص بچه ها 
ارتباط برقرار مى كند، ديگران هم خيلى زود با او 
صميمى مى شوند؛ به عنوان نمونه در همين كلاس 

ورزش، همه او را بين خودشان پذيرفته اند.



ویژه نابینایان
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صدای بریل عزیز
بـه بهانـه روز عصـاى سـفيد رفته ايـم بـه دو 
مدرسـه  شـبانه روزى نابينايـان در محـدوده 
بولـوار فرامرزعباسـى؛ يكـى پسـرانه و يكـى 

دخترانـه و هـر دو كنـار هـم.
اول مى رويـم سـراغ مدرسـه پسـرانه. مديـر 
مدرسـه آقـاى دولابـى اسـت كـه خـودش 
نابيناسـت و توانسـته اسـت قلـه دماونـد را 
فتـح كنـد. چـرا ايـن را گفتـم؟ چـون همـان 
اول ديدارمـان، نشـانى مصاحبـه اى را كـه بـا 
خودش انجام شـده و در هميـن ضميمه چاپ 
شـده اسـت، مى دهـد. آقـاى دولابى نشسـته 
اسـت روى صندلـى كنـار ميـز ناظم مدرسـه 
و از همـان حالت نشسـته اش هم معلوم اسـت 
كـه قدوبـالاى بلنـدى دارد و ورزشـكار اسـت. 
سـفارش مـا را بـه ناظـم مدرسـه مى كنـد كه 
بـراى بازديـد از كلاس هـاى درس و صحبت با 
دانش آمـوزان و معلم هـا، هماهنگى هـاى لازم 

را انجـام دهـد.
قـرار مى شـود سـرى بـه دوتـا از كلاس هايـى 
بزنيـم كـه معلم هايشـان هـم نابينـا هسـتند. 
اوليـن كلاس، كلاس درس نـگارش اسـت. 
بچه ها وقتـى متوجه حضـور ما مى شـوند، برپا 
مى گويند و مى ايسـتند و بعد بـا فرمان برجاى 
معلـم مى نشـينند. آقـاى بلنـدى كـه خودش 
دكترى ادبيات دارد، ايسـتاده اسـت روبه روى 
بچه هـا و از آنـان مى خواهـد كـه چندخطـى 
درمـورد زبـان بنويسـند؛ البته تاكيـد مى كند 
كه خـط، واژه نادرسـتى اسـت و بايـد بگوييم 
سـطر. خط يك اصطـلاح در رياضيات اسـت و 
آنچه بايد اسـتفاده كنيم، سـطر اسـت. بچه ها 
با يـك دسـتگاه پلاسـتيكى كوچـك و چيزى 
شـبيه به سـوزن، روى كاغـذ مى نويسـند. يك 
نفرشـان هـم ماشـين تايـپ مخصـوص دارد 
و صـداى فشـار دادن كليدهايـش در كلاس 
مى پيچـد. آقـاى بلنـدى از هركـدام از بچه هـا 
يكـى  ند.  نوشـته ا سـطر  چنـد  مى پرسـد 
مى گويد چهار سـطر، يكى شـش سـطر و يكى 
هـم مى گويـد كـه مطلـب خوبـى بـه ذهنش 
رسـيده اما فراموش كرده اسـت. آقـاى بلندى 
مى گويـد خـوب نوشـته ايد و تشويقشـان 
مى كنـد كـه بيشـتر بنويسـند، زيـرا نوشـتن 
بريـل فضـاى بيشـترى مى گيـرد و هـر شـش 
سـطر بريـل اگـر بـه نوشـتار فارسـى تبديـل 
شـود، مى شـود دو سـطر. بعـد هـم خـودش 
هرچه از زبـان مى دانـد، مى گويد؛ مثـلا اينكه 
«زبـان عامـل همـه سوءتفاهم هاسـت.» كمى 
گوشـه كلاس مى ايسـتم و نوشـتن بچه هـا 
را نـگاه مى كنـم و از صـداى تايپشـان لـذت 
هيچ چيـز  نويسـنده  يـك  بـراى  مى بـرم. 
جذاب تـر از صـداى كليدهايـى نيسـت كـه 

بـراى نوشـتن، فشـرده مى شـوند.

 طفلکی فرهاد!
بعد از كلاس نگارش، مى رويم سـروقت كلاس 
ادبيـات كـه آقـاى عصمتـى در آن تدريـس 
مى كنـد. خيلـى كـم پيـش مى آيـد كـه يـك 
خبرنـگار بـراى تهيـه گـزارش بـه مدرسـه اى 

برود و تصادفـا در هـر دو كلاس هم نـگارش و 
ادبيـات، تدريـس شـود.

آقاى عصمتـى هـم نابيناسـت و تـا مى گوييم 
از روزنامـه آمده ايـم، كتـش را كـه روى ميـز 
اسـت، برمـى دارد و بـر تـن مى كنـد. بچه هاى 
ايـن كلاس از كلاس قبلـى بزرگ تـر هسـتند 
و همـه، كتـاب ادبيـات جلويشـان باز اسـت و 
ديگر خبـرى از دسـتگاه بريـل يا كتـاب بريل 
نيسـت ولـى قطـر شيشـه عينك شـان زيـاد 
اسـت، طورى كـه چشم هايشـان از پشـت 
عينك خيلـى بزرگ تر ديـده مى شـود. دو نفر 
هـم ذره بيـن خاصـى دارند انـدازه كف دسـت 
كه پايـه هـم دارد. مى گذارند روى نوشـته ها و 
اندازه شـان چندبرابر مى شـود. پيش از حضور 
مـا آقـاى عصمتـى مشـغول تعريـف داسـتان 
شـيرين و فرهاد بوده اسـت، جايى از داسـتان 
كه شـيرين بـه فرهـاد مى گويد بـرود توى دل 
كـوه و سـرش بـه كنـدن گـرم باشـد، آن هـم 
وقتى خـودش در قصر اسـت و با خسـرو كه او 
هم عاشـقش شده اسـت، خوش اسـت تااينكه 
بعـد از مدتـى تصميـم مى گيـرد از شـرّ ايـن 
عاشـق دل سـوخته كه با تيشـه افتاده است به 
جان كـوه، خلاص شـود و چاره اى مى انديشـد 
و پيرزنى را مى فرسـتد پيش فرهاد كه به دروغ 
بـه او بگويد شـيرين مرده اسـت. فرهـاد هم تا 
ايـن خبـر را مى شـنود، در دو نقـل متفـاوت 
يـا بـا همـان تيشـه بـه سـر خـودش مى زنـد 
و مى ميـرد يـا سـكته مى زنـد كـه در نتيجـه 
ماجـرا تفاوتـى نمى كنـد و در هـر دو حالـت 
مى ميـرد. آن زمـان هـم اورژانسـى نبـوده كه 
به دادش برسـد و خلاصـه فرهـاد، جوان مرگ 
و نـاكام مى شـود. اينجـا دانش آمـوزان كلاس 
مى زننـد زيـر خنـده و احتمـالا بـه خيالشـان 
فرهـاد چقـدر طفلكـى بـوده اسـت و زودباور.

 نابینایی معلولیت است، نه محدودیت
بعـد مى رويـم داخـل حيـاط و در سـاختمان 
ديگـر مدرسـه هـم گشـتى مى زنيـم. روى 
زميـن يكسـرى خط كشـى  زرد به همـراه 
به چشـم مى خـورد  ميخ هـاى مخصوصـى 
تـا بچه هـا بتواننـد راهشـان را پيـدا كننـد. 
ورودى سـاختمان هاى مدرسـه به جـاى پلـه، 
سـطح شـيبدار دارد و سـرويس بهداشـتى و 
آبخـورى را داخـل سـالن ها ايجـاد كرده انـد 
تـا كار بچه هـا راحت تـر باشـد. كلاسـى بـا 
پنجره هـاى شيشـه اى، همـان اول سـاختمان 
دوم مدرسـه قرار دارد كه كارگاه جغرافياست. 
از همـان شيشـه بـزرگ سـرك مى كشـم 
بـه داخـل كلاس. دانش آمـوزان نشسـته اند 
نقشـه ها را نگاه مى كننـد و يكى هـم بلندبلند 
از روى كتـاب مى خوانـد. ناگهـان يكـى از 
بچه هـا كـه عينـك ته اسـتكانى زده اسـت، به 
بغل دسـتى اش سـقلمه مى زنـد كـه مـن را 
ببيند. هـر دو مـرا نـگاه مى كنند و بعـد خيلى 

ريـز مى خندنـد.
حـس مى كنـم ديگـر كنجكاوى هايـم در 
مدرسـه پسـرانه اميـد تمـام شـده اسـت و 
حـالا وقتش اسـت كـه بروم سـروقت مدرسـه 

دخترانـه تقـوا. بعـد بـا خـودم فكـر مى كنـم 
كـه چـرا اسـم مدرسـه دخترانـه نابينايـان را 

گذاشـته اند تقـوا؟
از اميـد تـا تقـوا راهى نيسـت. بـه در مدرسـه 
كـه مى رسـم، زنـگ مى زنـم و وارد مى شـوم. 
داخـل حيـاط مدرسـه خبـرى از آن ميخ هـا 
نيسـت، حتى نصف ورودى سـالن مدرسه هم 

پله اسـت. درعـوض روى دروديوار مدرسـه پر 
اسـت از شـعار: «نابينايـى معلوليت اسـت، نه 
محدوديـت.» كنار ورودى سـالن مدرسـه هم 
يك نقاشـى كشـيده اند از يـك خانـم مانتويى 
قدبلنـد كـه عينـك دودى زده اسـت و عصاى 
سـفيدى در دسـت دارد. كنارش هم يك متن 

خوشـامدگويى نوشـته اند.

از اميد تا تقوا راهى نيست 
این دومین باری است که موضوع گزارشم به نابینایان 
گره می خورد. نمی توانم هر دو گزارش را با یک مقدمه 
شــروع کنم؛ مثلا از فیلم هایی که درمــورد زندگی یک 
نابینا ساخته شده اند، شروع کنم و بعد برسم به موضوع 
گزارش. این وسط مجموعه ای شباهت  را هم دربیاورم 
و نقطه اوجم را بگذارم روی همان ها. راســتش این بار 
قضیه خیلی با فیلم های خارجی متفاوت اســت؛ نه به 
داستان «ملودی کور» شبیه است و نه به «بوی خوش 
زن» و نه حتی به «رنگ خدا» که اتفاقا بیشتر از دوتای 
دیگر شبیه ماجرای گزارش بود و می توانست در آن جاری 

شود، پس برای شروع باید خلاقیت به خرج بدهم و مثلا 
یک داستان جذاب و جدید بسازم تا شــما را با فضای 

گزارش آشنا کنم.
همان محمد رنگ خدا را درنظر بگیرید که در مدرســه 
شبانه روزی نابینایان درس می خواند؛ همان مدرسه ای 
که پنجره هایش باز است اما حواس بچه ها به اتفاقات 
بیرون از کلاس پــرت نمی شــود و از داخلش، صدای 
ماشین تایپ بریل می آید. معلم کلاس مشغول دیکته 
گفتن است و برای اینکه بچه ها عقب نمانند، هر جمله 
را بیشتر از ســه بار تکرار می کند؛ چون تایپ کردن خط 

به بهانه روز عصای سفید، سرکی کشیدیم به دو مدرسه شبانه روزی مخصوص نابینایان 

فرانک باباپور
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وارد دفتر مدرسـه مى شـويم. خانم عبداللهى، 
مدير مدرسـه، خيلى جـدى با يك نفـر تلفنى 
حـرف مى زند. يـاد مديـر مدرسـه راهنمايى ام 
مى افتم كـه از او مى ترسـيديم و البته حسـاب 
مى برديـم و هميـن تـرس هـم باعث مى شـد 
بچه هاى منضبـط و درس خوانى باشـيم. هيچ 
فكر نمى كـردم روزهـاى اول مهر دوبـاره پايم 

به مدرسـه بـاز شـود و اين طـور يـاد خاطراتم 
بيفتم. خانم عبداللهى، سـفارش مـا را به ناظم 
مدرسـه مى كند تا مدرسه را نشـانمان بدهد و 

سـرزده به چنـد كلاس برويم.

 قانون جدید؛ وبال گردن
اولين كلاسـى كه مى رويـم، آزمايشـگاه علوم 

اسـت. بچه هـا نشسـته اند دور ميـز و معلم هم 
بينشـان اسـت. ديـر رسـيده ايم و درس تمـام 
شـده اسـت اما بحـث، سـر اندازه گيـرى جرم 
و وزن اسـت و اينكـه اگـر بـه كره هـاى ديگـر 
برويـم، بسـته بـه ميـزان جاذبه شـان، جـرم 

انسـان كمتـر يـا بيشـتر مى شـود.
از آن ها مى پرسـم درس علوم را دوسـت دارند؛ 
چـون درس علوم هميشـه بـراى من اسـترس 
داشـت؛ مخصوصـا اينكـه معلم سـخت گيرى 
داشـتيم و هروقـت مى بردمـان پـاى تختـه تا 
درس جـواب دهيم، يـك جـان از جان هايمان 
كـم مى شـد. همـه مى گوينـد علوم را دوسـت 
دارنـد. دوبـاره مى پرسـم دوسـت داريـد در 
آينده چـه كاره شـويد. همه سـكوت مى كنند. 
شـايد دارنـد فكـر مى كننـد و شـايد هـم 
متوجـه نمى شـوند روى صحبتـم بـا كيسـت. 
رو مى كنـم به دختـرى كـه از همـه نزديك تر 
اسـت و مى گويـم شـما بگـو. بازهـم متوجـه 
نمى شـود تااينكـه دوسـتانش اسـمش را صدا 
مى كننـد و او مى گويـد كـه مى خواهـد معلـم 
شـود. بعد يكـى ديگـر از بچه ها كـه چهره اش 
شـبيه بچه درس خوان هاسـت، مى گويـد كـه 
مى خواهـد معلـم شـود؛ البتـه دوسـت دارد 
پزشـك شـود امـا به دليـل مشـكل بينايـى 
نمى توانـد و درنتيجـه معلمـى را انتخاب كرده 
اسـت. اينجا سـر درددل يكـى ديگـر از بچه ها 
بـاز مى شـود و مى گويـد كـه دوسـت دارد 
فضانـورد شـود امـا نمى شـود و او هـم مجبور 
اسـت همـان معلمـى را انتخـاب كنـد. ايـن را 
كـه مى گويـد، مى گويـم: البتـه فضانـوردى 
شـغلى اسـت كه بـه ايـن راحتى هـا نمى توان 
بـه آن وارد شـد. معلـم كلاس تـا مى بينـد 
همـه بچه هـا مى خواهنـد معلـم شـوند، از 
قانـون جديـد فرهنگيـان مى گويـد و اينكـه 
يكـى از شـرايط معلـم شـدن، سـلامت كامل 
جسـمى اسـت. با ايـن حسـاب، بچه هـا حتى 
نمى تواننـد معلم بشـوند؛ البته معلـم در ادامه 
براى اينكه نااميدشـان نكنـد، مى گويد قوانين 
كلا هرچندوقـت يك بـار تغييـر مى كنـد و 
شـايد هـم چنـد سـال ديگـر دوبـاره ايـن 
شـرط برداشـته شـود. مـن هـم مى گويـم 
دقيقـا همين گونـه اسـت و بعـد رو بـه نفـر 
دوم مى گويـم: حـالا دوسـت دارى معلـم چـه 
درسـى بشـوى كه پاسـخ مى دهد: معلـم زبان 

نگليسـى. ا

 گزینه دوم، روان شناسی
از آزمايشـگاه كه خارج مى شـوم، زنـگ تفريح 
نواختـه شـده اسـت و بچه هـا آمده انـد داخل 
سـالن يا حياط مدرسـه. هركدام يك خوراكى 
دستشـان اسـت و كنارهـم و گاهـى دسـت 
در دسـت، راه مى رونـد. يكـى سـاندويچ گاز 
مى زنـد، يكـى دانه هـاى كرانچـى را مى گذارد 
تـوى دهانـش. يك نفـر هندزفـرى متصـل به 
ام پى ترى  پليـر گذاشـته اسـت تـوى گوشـش 
و همـراه آهنـگ، بلندبلنـد مى خوانـد. دلـم 
مى خواسـت من هم دسـت ببرم تـوى كيفم و 
يك لقمه نان و پنيـر دربياورم و بنشـينم روى 

صندلى گوشـه حيـاط و... .
زنگ تفريـح تمـام مى شـود و بچه هـا مى روند 
سر كلاس هايشـان. ديگر سـراغ ناظم نمى روم 
در  به تنهايـى حضـور  مى خواهـد  دلـم  و 
كلاس هـا را تجربـه كنـم. چشـمم بـه كلاس 
كوچكـى مى افتد كـه كلا سـه نفر نشسـته اند 
داخلش. وقتى مى بينم كلاسشـان تخته سـياه 
ندارد، بيشـتر تعجـب مى كنم؛ البتـه بچه هاى 
كلاس نابينـا نيسـتند امـا در كلاسـى درس 
مى خواننـد كـه تختـه نـدارد. كمـى بـا هـم 
گـپ مى زنيـم و قـدرى از وضعيت كلاسشـان 
گلايـه مى كننـد و بعـد تشـكر مى كنـم و 
مـى روم سـراغ كلاس هـاى بعـدى. بعضـى 
كلاس هـا معلم دارنـد و معلم بعضـى  كلاس ها 
هنـوز نيامـده اسـت. مـى روم سـروقت يكى از 
كلاس هاى بـدون معلـم. بچه ها مشـغول حل 
تمرين هسـتند. نه برمـى دارم و نـه مى گذارم، 
مى پرسـم: مى خواهيـد در آينـده چـه كاره 
شـويد. بچه هـاى ايـن كلاس از بچه هـاى 
آزمايشـگاه بزرگ ترنـد. يكـى مى گويـد معلم 
و دو سـه نفـر ديگـر مى گوينـد روان شـناس. 
تـا اينجـا اصـلا بـه ذهنـم نرسـيده بـود كـه 
روان شناسـى هـم گزينـه خيلـى خوبـى براى 
شـغل آينـده بچه هاسـت. بعـد آن هـا كنجكاو 
مى شـوند كه از مـن بپرسـند چـه كاره ام. يكى 
مى گويـد: دانشـجوييد؟ ديگـرى مى گويـد: 

مى خواهيـد معلـم بشـويد؟
از كلاسشـان خـارج مى شـوم و دوبـاره داخل 
سـالن، قدم مى زنـم. متاسـفانه درِ كلاس هاى 
و  نيسـت  شيشـه اى  نـه،  دخترا مدرسـه 
نمى تـوان داخـل آن هـا را ديـد. يكراسـت 
مى روم سـمت دفتر مدرسـه كـه خداحافظى 
كنـم و بـروم. توجهم بـه بنرى جلب مى شـود 
كه تـا آن  موقـع نديـده بودمـش. يك اسـتند 
اسـت كـه رو بـه در ورودى نصب شـده اسـت 
و روى  آن اسـم بچه هايى اسـت كـه در كنكور 
قبـول شـده اند به همـراه رتبـه و رشـته 
قبولى شـان. رتبه هاشـان واقعـا خـوب اسـت؛ 
رتبه هـاى21، 77 و 1300 كـه دو نفـر اول، 
روان شناسـى روزانه دانشـگاه فردوسـى قبول 
شـده اند و نفـر سـوم، روان شناسـى شـبانه. 
بعد بـا خـودم مى گويم رتبـه21 مى توانسـت 
بـرود تهـران و در بهتريـن دانشـگاه درس 
بخوانـد كـه يـادم مى آيـد احتمـالا به دليـل 
مشـكل بينايـى نتوانسـته و تصميـم گرفتـه 
اسـت دركنار خانـواده اش باشـد. از در سـالن 
خـارج مى شـوم و مـى روم بـه حيـاط خالـى. 
چشـمانم را مى بنـدم و سـعى مى كنـم در 
خروجـى را از روى ميخ هـاى روى زميـن پيدا 
كنم. چندبـارى تقلـب مى كنـم و ناخـودآگاه 
گوشـه چشـمم بـاز مى شـود امـا بالاخـره بـه 
در خروجـى مى رسـم. بيـرون از در هـم تـوى 
پيـاده رو، موزاييك هايى بـراى نابينايان نصب 
شـده اسـت. دوبـاره چشـم هايم را مى بنـدم 
امـا هرچـه پاهايـم را روى زميـن مى كشـم، 
نمى توانـم راه را تشـخيص بدهـم. بى خيـال 
ايـن همزاد پنـدارى مى شـوم و چشـم هايم 

را بـاز مى كنـم.

از اميد تا تقوا راهى نيست 
شود، پس برای شروع باید خلاقیت به خرج بدهم و مثلا 
یک داستان جذاب و جدید بسازم تا شــما را با فضای 

گزارش آشنا کنم.
همان محمد رنگ خدا را درنظر بگیرید که در مدرســه 
شبانه روزی نابینایان درس می خواند؛ همان مدرسه ای 
که پنجره هایش باز است اما حواس بچه ها به اتفاقات 
بیرون از کلاس پــرت نمی شــود و از داخلش، صدای 
ماشین تایپ بریل می آید. معلم کلاس مشغول دیکته 
گفتن است و برای اینکه بچه ها عقب نمانند، هر جمله 
را بیشتر از ســه بار تکرار می کند؛ چون تایپ کردن خط 

بریل زمان بر اســت. در این صحنه، گزارشگر در راهروی 
مدرســه راه می رود و قدبلندی می کند تا از شیشه بالای 
در، داخــل کلاس را ببیند و بعد ســعی می کند حدس 
بزند هر کلاس چــه درســی دارد. درِ بعضی کلاس ها 
باز است. گزارشــگر در چارچوب در می ایستد و بازهم 
کسی متوجه حضورش نمی شــود. گزارشگر کنجکاوی 
می کند و وارد کلاس می شود و همان کنار در می ایستد. 
معلم ادبیات مشــغول تعریف داســتان «شــیرین و 
فرهاد» اســت، حتی او هــم این گزارشــگر کنجکاو را 

نمی بیند.

به بهانه روز عصای سفید، سرکی کشیدیم به دو مدرسه شبانه روزی مخصوص نابینایان 
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 بخش نابینایان کتابخانه مرکزی امام خمینی(ره) در طبقه همکف این مجموعه واقع شده اســت. این کتابخانه ویژه در یک اتاق بزرگ قرار دارد که یک ضلع آن با چند 
قفسه از کتاب های رحلی ویژه نابینایان پوشیده شده است و در دو ضلع دیگر چهار میز کوچک مجهز به کامپیوتر و هدفون و در ضلع آخر نیز یک میز بلند و بزرگ قرار دارد 
که وسایل اداری روی آن چیده شده است و احتمالا به مسئول این بخش اختصاص دارد. از نابینایان حاضر در آن سوی اتاق می خواهم که برای شروع گفت وگو روی 
صندلی مقابل من بنشینند. خانم باقرزاده، رئیس کتابخانه، در جمع ما حضور دارد و به طرف یکی از نابینایان که یک دخترخانم جوان است، می رود. دست او را می گیرد 
و با راهنمایی او آهسته و قدم قدم به طرف صندلی حرکت می کنند. چند قدم بیشتر برنداشته اند که دخترخانم جوان می گوید: چرا هرچه می آیم، نمی رسم؟ با شنیدن 
این جمله، سوالات زیادی در ذهنم نقش می بندد. آیا برای افراد نابینا پیمودن عرض یک اتاق تا این اندازه سخت و دشوار است؟ پس برای آن ها گذشتن از یک خیابان 
باید به مراتب دشوارتر باشد. با این حساب آن ها چگونه مسافت های طولانی را برای رســیدن به کتابخانه ای که در این سوی شهر قرار دارد، طی می کنند؟ گفت  وگوی 

خود را به امید یافتن پاسخ این سوالات، با او و دیگر نابینایان و همچنین مسئول این بخش آغاز می کنم.

يك دنيا فاصله 
گزارشی از بخش نابینایان کتابخانه مرکزی 

امام خمینی مشهد

فقط روز عصای سفید از ما یاد نکنید 
«منيره نورى»، كتابدار بخش نابينايان كتابخانه، 
اولين كسى است كه وارد گفت وگو مى شود. او 
مى گويد: تحصيلات من تا پايان دوره متوسطه 
در مدارس عادى گذشت اما به تدريج بينايى ام 
كم شــد تا امروز كه ديگر براى من تشــخيص 
چهره افراد امكان پذير نيست و تنها مى توانم نور، 
رنگ يا سايه را احساس كنم. استخدام من در اين 
كتابخانه به چهار سال قبل برمى گردد؛ زمانى كه 
با تهيه يك رزومه به انضمام مدرك كارشناسى 
زبان وادبيات فارســى كه موفق بــه دريافت آن 
شده بودم، به نهاد كتابخانه هاى مشهد و تهران 
مراجعه كــردم و از آنان براى بخــش نابينايان 
كتابخانه هاى عمومى تقاضاى همكارى كردم. 
يادم هست كه به كتابخانه مركزى آستان قدس 
نيز مراجعه كردم با آنكه مى دانستم استخدام در 
آنجا بسيار سخت است، اما چون مسئول بخش 
نابينايان يك فرد عادى بود و درباره مســائل ما 
آگاهى نداشت، مصمم شــدم تقاضاى خود را 
در آنجا نيز مطرح كنم تااينكه مراحل ســاخت 
و تكميل كتابخانه مركــزى امام خمينى(ره) به 
پايان رســيد و هم زمان با آن از من براى انجام 
مصاحبه دعوت شــد كه پس از آن با استخدام 
من موافقت گرديد و از اول ارديبهشــت98 كار 
خود را در بخش نابينايــان كتابخانه آغاز كردم. 
در اين مدت بيــش از 200نفر به صورت رايگان 
به عضويت اين بخش درآمده انــد كه بعضى از 
آن ها در تهران و شــيراز يا در شهرهاى شمالى 
كشور سكونت دارند و با ارسال كتاب هاى صوتى 
ازطريق سايت دراپ باكس كه مى تواند اطلاعات 
را به صورت رايگان تا سقف دو گيگابايت منتقل 
كند، آن ها را تحت پوشــش قــرار داده ايم، زيرا 
بيشــتر فعاليت ما در بخش نابينايان در حوزه 
كتاب هاى گويا و صوتى اســت. اكنون بيش از 
7000جلد كتاب در بانك كتاب هاى صوتى اين 
كتابخانه نگهدارى مى شود كه رقم قابل توجهى 
اســت. علاوه بر اينكه بالغ بر 350جلد كتاب به 
خط بريل هم داريم كه از آن ها علاوه بر مطالعه 
براى آموزش خط بريل به نابينايان نيز استفاده 

مى كنيم، زيرا عقيده ما اين اســت كه آموزش 
خط بريل به ويژه بــراى كم بينايان كه در آينده 
در معرض نابينايى كامل قــرار دارند، ضرورى 
اســت و بايد تا فرصت باقى اســت، از توانايى 
محدود خود اســتفاده لازم را ببرند؛ به همين 
دليل براى كسانى كه متقاضى بودند، يك دوره 
مقدماتى آموزش خط بريل و يك دوره آشنايى با 
كامپيوتر به صورت رايگان برگزار كرديم. از ديگر 
امكانات اين كتابخانه، يك پرينتر بريل است كه 
مى تواند كتاب هاى درخواستى را به صورت خط 
بريل چاپ كند؛ البته زمانى از تمام اين امكانات و 
قابليت هاى موجود مى توان استفاده كرد كه تردد 
نابينايان آسان شود، زيرا بيشتر افراد اين قشر از 
جامعه، ساكن مناطق كم برخوردار شهر هستند 
و براى حضور در اين ســوى شــهر با مشكلات 
بى شــمارى مواجهند كه كمترين آن ها هزينه 
رفت وآمد اســت. اى كاش در شهردارى مشهد 
تدبيرى انديشــيده شــود تا نابينايان مشهدى 
نيز مانند تهــران، داراى كارت رايــگان مترو و 
اتوبوس شوند. چرا بايد نابينايان در تهران داراى 
كارت رايگان مترو و اتوبوس باشند اما اين افراد 
در مشهد يا در ديگر شــهرها از خدمات رايگان 
محروم باشند و فقط در روز عصاى سفيد از آن ها 
ياد كننــد و براى تهيه گزارش هــاى تكرارى و 
بى نتيجه به سراغشان بيايند؟ چه تفاوتى مى كند 
كه در اينجا 4دستگاه كامپيوتر پيشرفته داشته 
باشيم يا 10دستگاه، وقتى كه بيشتر مخاطبان 
ما ساكن مناطق محروم هســتند و نمى توانند 
به اينجا بيايند و از اين امكانات استفاده كنند؟ 
ترديدى ندارم كه با آغــاز بارندگى و لغزندگى 
معابر، همين تعداد اندك هم به اينجا نخواهند 

آمد.

ورودی کتابخانه اصلاح شود
معصومه باقرى هستم و 32سال دارم. تحصيلاتم 
را تا پايان دوره متوسطه در رشته معمارى و در 
مدارس عادى گذراندم، زيرا هنوز نابينا نشــده 
بودم. علت نابينايى من يــك بيمارى ژنتيكى 
به نام آرپى اســت كه ازطريــق وراثت منتقل 

مى شود. نشــانه هاى اين بيمارى پس از ازدواج 
آشكار شد و همسرم كه نمى توانست با نابينايى 
من كنار بيايد، از من جدا شد. حاصل اين ازدواج 
يك دختر است كه با من زندگى مى كند. دليل 
حضورم در اين كتابخانه، فراگرفتن خط بريل و 
آشنايى با كامپيوتر است تا از اين طريق بتوانم 
مطالعاتم را افزايش دهم و به دخترم كه درحال 
تحصيل اســت، كمك كنم. دوبــار در هفته به 
كتابخانه مى آيم و گاهى دو ســاعت و گاهى تا 
ظهر در اينجــا مى مانم. امكانــات اينجا خيلى 
خوب است؛ به خصوص كه اتاق ويژه نابينايان در 
طبقه همكف پيش بينى شده است. تنها مشكلى 
كه وجود دارد، ورودى كتابخانه است كه براى 
رســيدن به آن بايد پله هاى زيادى را پشت سر 
بگذاريم. رمپ با فاصله زياد و در انتهاى حياط 
ساخته شــده اســت و فكر نمى كنم نابينايان 

بتوانند از آن استفاده كنند.

مناطق محروم، کتابخانه ویژه می خواهند 
تكتم سعادتى هســتم و 35سال دارم. نابينايى 
من مــادرزادى و به دليل حادثــه اى بود كه در 
دوران بــاردارى بــراى مــادرم رخ داد، با اين 
حال ســعى كردم تحصيلات خودم را تا مقطع 
كارشناسى در رشــته مطالعات خانواده ادامه 
بدهم. با حضور در ايــن كتابخانه از كتاب هاى 
گويا و گاهى بريل استفاده مى كنم. كتاب هاى 
مورد علاقه من، مرتبط با رشــته دانشگاهى و 
گاهى كتاب هاى داســتانى با مضامين معنوى 
است؛ مثل كتاب «كمال كورسل» كه به تازگى 
خوانده ام. كتاب، داستان زندگى يك فرانسوى 
مقيم ايران را روايت مى كند كه در جنگ ايران 
و عراق شــركت مى كند و به شهادت مى رسد. 
اين كتابخانه در مقايسه با كتابخانه شريعتى از 
امكانات بهترى براى نابينايان برخوردار است، 
اما به دليل دور بودن ترجيح مى دهم به همان جا 
بروم؛ به ويژه آنكه يك ايستگاه اتوبوس روبه روى 
در كتابخانه شريعتى و درست در چندقدمى آن 
قرار دارد. به نظرم بايد شــبيه اين كتابخانه در 
محلات كمتربرخوردار شــهر هم ساخته شود، 

زيرا اغلب نابينايان از طبقات ضعيف يا متوسط 
جامعه هستند.

 بانکی پر از کتاب 
زينب نامدار، متولد1363 هستم. دوره متوسطه 
را در دبيرستان هدى از مدارس عادى گذراندم؛ 
چون بيمارى من از هفده ســالگى به بعد شدت 
گرفت و منجر به كم بينايى شــديد شد، با اين 
حال از ادامه تحصيل منصرف نشــدم و موفق 
شدم با مدرك كارشناســى در رشته مديريت 
دولتى از دانشگاه آزاد مشــهد، فارغ التحصيل 
شــوم. امكانات اين كتابخانه به خصوص بانك 

كتاب هاى گوياى آن كامل است.

 نوازنده کم بینا
 پويا مستشارى هستم و 28سال دارم. مبتلا به 
لرزش چشم يا همان نيســتاگموس هستم كه 
پرش هاى غيرارادى و ناگهانى چشــم از علايم 
آن به شمار مى رود، با اين حال موفق به كسب 
مدرك كارشناســى در رشــته نرم افزار شدم و 
دركنار تحصيــل، نواختن گيتــار و پيانو را نيز 
فراگرفتم. از همان ابتدا كه كتابخانه افتتاح شد، 
به عضويت آن درآمدم و از امكانات و محيط آن 

راضى هستم.

 دور بودن از مرکز شهر
 سيدمحمد سليمانى هســتم و 32سال دارم. 
از دوم ابتدايى اختلالاتــى در بينايى من پيدا 
شــد و به تدريج به كم بينايــى انجاميد. دليل 
اين بيمارى شــايد ازدواج فاميلى پدر و مادرم 
باشد؛ چون در برادر كوچكم نيز ديده مى شود. 
درمورد اين كتابخانه بايد بگويم كه از امكانات 
خوبى برخوردار اســت و تنها مشــكل آن، دور 
بودن از مركز و مناطق كم برخوردار شهر است، 
به طورى كه براى رســيدن به آن علاوه بر مترو 
بايد از اتوبوس هم استفاده كرد. اگر براى اعضاى 
نابيناى كتابخانه يك ســرويس درنظر گرفته 
شود كه دست كم يك روز در هفته آنان را منتقل 

كند، شايد بتوان اين مشكل را برطرف كرد.

علی غفارپور
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  تأثیر اختلالات شنوایی
كودكان كم شنوا و نا شنوا، علاوه بر آنكه در يادگيرى 
زبان و استفاده از آن دچار مشكل مى شوند، به دليل 
شــرايط متفاوت خود، از اعتماد به نفس اندك رنج 
مى برند و مهارت ها و رفتارهاى اجتماعى به درستى 
در آن ها شــكل نمى گيرد. درصورتى كه مشكلات 
شنوايى در سنين اندك درمان نشود، در آينده منجر 
به عقب ماندگى تحصيلى و همچنين عملكرد شغلى 
ضعيف در فرد خواهد شد. دشــوارى در برقرارى 
ارتباط در كودكان، به مجموعه اى از پيامدهاى منفى 
مانند عصبانيت، استرس، انزوا و عواقب روان شناختى 
و عاطفى ديگر منجر مى شود كه تاثير بلندمدتى بر 
زندگى آن ها مى گذارد و در مقياسى وسيع تر، توسعه 
اجتماعى و اقتصادى جوامع را نيز تحت تأثير قرار 
مى دهد اما تأثيرى كه اختلالات شنوايى بر زندگى 

فرد مى گذارد، به عوامل بى شمارى بستگى دارد:
سن فرد: سال هاى ابتدايى زندگى، بهينه ترين زمان 
براى توسعه  زبان و گفتار است. افرادى كه به هنگام 
تولد يا با فاصله كمى از تولد دچار اختلالات شنوايى 
مى شوند، بيش از همه تحت تأثير پيامدهاى آن قرار 

مى گيرند.
شدت اختلال شنوايى: شــدت فقدان شنوايى 
مى تواند در گســتره خفيف تا عميق، متغير باشد. 
هرچه شدت ناشنوايى بيشتر باشــد، تاثير آن نيز 

افزايش پيدا مى كند.  
سن تشخيص و مداخله: فقدان شــنوايى در 
كودكان هرچه زودتر تشــخيص داده شود و تحت 
درمان قرار گيرد، فرصت يادگيرى مهارت هاى زبانى 
افزايش پيدا مى كند. در همين راستا، به درخواست 
كميته مشترك شنوايى نوزادان، تمامى كودكان تا 
پيش از شش ماهگى، بايد سنجش شوند و مداخله 

درمانى برايشان اعمال شود.
محيط: دسترسى به خدمات اجتماعى مربوط به 
شنوايى در محيط زندگى، به ميزان درخورتوجهى 
به رشــد اجتماعى كودك داراى اختلال شنوايى 

كمك مى كند. 

 چه عواملی منجر به بروز اختلال شــنوایی در 
کودکان می شود؟

ژنتيك: حــدود 40درصد از اختلالات شــنوايى 
دوران كودكى، ريشه هاى ژنتيكى دارد. پژوهش هاى 
بســيارى ثابت كرده اند كه احتمال بروز مشكلات 
شنوايى در كودكانى كه حاصل ازدواج خويشاوندى 
هستند، بسيار بيشتر است. بسيارى از ناهنجارى هاى 
مربوط به گوش و اعصاب شنوايى درنتيجه عوامل 
ژنتيكى و تأثير محيطــى رخ مى دهد و به اختلال 

شنوايى مى انجامد.
شرايط تولد: زايمان زودرس، وزن اندك به هنگام 
تولد، فقدان اكسيژن يا زردى نوزاد، همگى مى تواند 

به بروز اختلال شنوايى در كودكان، منجر شود.
انواع عفونت: در طــول دوران بــاردارى، مادر 
ممكن است به عفونت هاى خاصى مانند سرخجه، 
سيتومگالوويروس، مننژيت و اوريون دچار شود كه 

احتمال دارد به اختلال شنوايى در نوزاد بينجامد.
بيمارى هاى گوش: مشكلات شــنوايى رايج نيز 
مى تواند اختلالات شنوايى در كودكان را به دنبال 
داشته باشد. جِرم بيش از اندازه گوش و التهاب گوش 
ترشحى كه در نتيجه انباشــت مايع درون گوش 

به وجود مى آيد، نمونه اى از اين مشكلات است.

اصوات: صداهــاى بلند مانند آنچــه از ابزارهاى 
ديجيتال مثل گوشى هاى همراه و ام پى ترى پليرها 
منتشــر مى شــود، در طولانى مــدت مى تواند به 
اختلالات شنوايى منجر شود، حتى صداهاى كوتاه 
و شديد، مانند صداى يك انفجار، ممكن است باعث 

از دست رفتن شنوايى دائمى افراد شود.
داروهــا: داروهايى ماننــد آنچه بــراى درمان 
عفونت هاى دوران نوزادى تجويز مى شود يا داروهاى 
مالاريا، سل و انواع سرطان مى توانند باعث از دست 
رفتن شنوايى براى هميشه شوند. اين داروها بر روى 

گوش و اعصاب شنوايى، تأثير سمى مى گذارند.

  چه میزان از فقدان شنوایی در دوران کودکی، 
پیشگیری پذیر است؟

ســازمان جهانى پيش بينى كرده است كه حدود 
60درصد از فقدان شــنوايى در كــودكانِ كمتر از 
15سال، پيشگيرى پذير اســت. بيش از 30درصد 
از اختــلالات شــنوايى در دوران كودكــى بر اثر 
بيمارى هايى مانند اوريون، ســرخك، مننژيت و 
عفونت هاى گوش رخ مى دهد، بنابراين اين ميزان 
مى تواند با ايمن ســازى بدن و اقدامات بهداشتى 
لازم جلوگيرى شــود. 17درصد از ديگر اختلالات 
شنوايى در كودكان به پيچيدگى هاى زمان تولد و 
رويدادهايى مانند زايمان زودرس، فقدان اكسيژن، 
وزن كم و زردى نوزاد بازمى گردد. انجام مراقبت هاى 
بهداشتى از مادران و كودكان، مى تواند از بروز چنين 

پيچيدگى هايى جلوگيرى كند.

  چه راهکارهایی برای مراقبت و جلوگیری از 
اختلالات شنوایی کودکان وجود دارد؟

براى جلوگيــرى از ابتلا به اختلالات شــنوايى و 
مراقبت و درمان كودكان كم شنوا و ناشنوا، تمامى 
ســازمان هاى دولتى بهداشت و سلامت و خدمات 
اجتماعى و همچنين مؤسسات آموزشى و جامعه 
مدنى، بايد با يكديگر همكارى كنند و براى رسيدن 
به نتيجــه مطلوب، بــه مجموعــه اى از اقدامات 

نيازمنديم.
1.  از 19درصــد از اختــلالات شــنوايى ازطريق 
ايمن سازى، مى توان پيشــگيرى  كرد. براى انجام 
چنين كارى، بايد واكســن هاى مربوط به هركدام 
از عفونت هايى كه منجر به از دست رفتن شنوايى 
مى شوند، در دستوركار طرح هاى ملى سلامت قرار 

بگيرد تا سطح وسيعى از افراد را پوشش دهند. 
2. سنجش شنوايى نوزادان و انجام مراحل درمان 
به منظور شناســايى و توان بخشــى شــنوايى، از 
اثربخش تريــن راهكارهاى مراقبــت و حمايت از 
افراد كم شنوا و ناشنواست. اين سنجش در نوزادان، 
بايد رويكردى خانواده محور داشته باشد و علاوه بر 
معاينه  نوزاد پيش از شــش ماهگى، با ارائه مشاوره 
و راهنمايى هاى لازم، از خانــواده كودك حمايت 
كنند. بازيابى شنوايى مى تواند ازطريق توان بخشى 
شنوايى، كاشت حلزون گوش، شيوه هاى درمانى 
صحيح و امكانات برقرارى ارتبــاط صورت بگيرد. 
اين شيوه هاى سنجشِ شنوايى، مى توانند درقالب 

طرح هاى سلامت و در مدارس اعمال شوند.

3. برگــزارى برنامه هاى آموزشــى بــا همكارى 
متخصصان شنوايى، چشم پزشكى و افراد ديگرى 
مانند پرستاران و معلمان، اقدامى تأثيرگذار براى 
درمان اختلالات شنوايى در مراحل اوليه آن است. با 
چنين اقدامى، مى توان شبكه اى از منابع انسانى در 
زمينه سلامت شنوايى و ارتقاى آگاهى افراد كم شنوا 

و ناشنوا ايجاد كرد.
4. ابزارهاى شــنوايى مانند ســمعك ها يا كاشت 
حلزون، به طور چشمگيرى به بازيابى شنوايى افراد 
كم شنوا و ناشنوا كمك مى كند، اما به دليل دسترسى 
دشوار به اين ابزارها و هزينه سنگين آن ها، بسيارى 
از افرادى كه داراى اختلالات شنوايى هستند، امكان 
اســتفاده از آن را ندارند. قيمت گذارى مناسب اين 
ابزارها و خدمات مربوط به حفظ و نگهدارى از آن ها 
بايد به گونه اى باشد كه تمامى افراد كم شنوا و ناشنوا، 
فرصت درمان را پيدا كنند. از طرف ديگر، كودكى 
كه از اختلالات شــنوايى رنج مى بــرد، مى تواند با 
استفاده از امكانات زبانى، تا ميزان فراوانى به روند 
طبيعى شنوايى بازگردد. اين امكانات زبانى مى  تواند 
درقالــب بازيابى ارتباط گفتــارى، ازجمله درمان 
شنيدارى كلامى باشد. سياست گذاران حوزه سلامت 
همچنين بايد به ارتقاى ابزارهاى جايگزين ارتباط، 
مانند زبانِ اشــاره و مهارت لب خوانى اقدام كنند. 
استفاده از سيستم هاى FM در كلاس هاى درس و 
فضاهاى عمومى و همچنين مجهز كردن رسانه هاى 
صوتى و تصويرى به زيرنويس هاى نوشتارى، همگى 
به دسترسى هرچه بيشتر افراد كم شنوا و ناشنوا به 

ابزارهاى ارتباطى كمك خواهد كرد.
5. هنگامى كه اســتفاده از داروهاى اتوتوكسيك 
اجتناب ناپذير است، ســنجش منظم شنوايى به 
شناسايى فقدان شنوايى در سنين كم كمك خواهد 
كرد. در همين راســتا، طراحى و اجراى مجموعه 
قوانينى به منظور محدود كردن و نظارت بر فروش 
و اســتفاده از اين داروها، مى تواند مؤثر واقع شود. 
علاوه بر اين، مى توان به مسئولان خدمات درمانى 
آگاهى بخشيد تا دربرابر سنجش شنوايى نوزادان 
در طول دوره مصرف اين داروها حساســيت نشان 
دهنــد. ازآنجايى كــه اصوات موجــود در محيط 
به ويژه در محيط هاى تفريحى و فضاهاى ورزشى 
براى شنوايى مضر اســت، با وضع استانداردهايى، 
مى توان بــه ايجاد يــك محدوده شــنوايى امن 

يارى رساند.
امروزه، عوامل بروز اختلالات شنوايى و راهكارهاى 
پيشــگيرى و درمان آن تاحدود زيادى شناسايى 
شده است اما ميليون ها كودك كم شنوا و ناشنوا در 
مقايسه با هم سن وسالانشان، فرصت هاى برابر ندارند 
و كماكان در جدال با شــرايط دشوار خود، زندگى 
مى كنند. آن ها به ابزارهاى شــنوايى و درمان هاى 
پزشكى دسترسى ندارند و به درستى مهارت هاى 
ارتباطى را فرانمى گيرند اما مى توان گفت كه تنها با 
اجراى اقدامات حداقلى در حوزه  پيشگيرى و درمان 
شنوايى براى اين كودكان به ويژه در سنين اندك، 
مى توان بســيارى از آنان را به روند طبيعى زندگى 
بازگرداند و فرصت هاى برابر را پيش رويشــان قرار 
داد. بياييم آينده اى را كه با يك دورانديشــى ساده 
به تصوير درمى آيد، با غفلت و سهل انگارى از دست 

ندهيم.
منبع: سازمان جهانى بهداشت
www.who.int

اختلالات شنوايى
 در كودكان

درک انسان  از محیط اطراف خود ازطریق حواس پنج گانه صورت می گیرد. 
از میان تمامی این حواس، این حس شــنوایی است که اساس برقراری 
ارتباط میان انســان ها را فراهم می کند. حدود ۳۶۰میلیون نفر از مردم 
دنیا، یعنی چیزی حدود ۵درصد از جمعیت جهان، از فقدان شنوایی رنج 
می برند و معلول شنوایی خطاب می شوند و ۳۲میلیون نفر از این تعداد را 
کودکان تشکیل می دهند. کلید اصلی یادگیری زبان و انجام فعالیت های 
اجتماعی برای کودکان، شنوایی است و فقدان شنوایی، مانعی بزرگ در راه 
آموزش و تعاملات اجتماعی آن هاست. اگر فقدان شنوایی این کودکان، 
در مراحل اولیه و سنین کم تشخیص داده شود و برای درمان آن اقدامات لازم صورت بگیرد، 

آن ها به میزان چشمگیری قادر خواهند بود به زندگی طبیعی خود باز گردند.

بررسی راهکارهای  موثر  در اختلال شنوایی  و راهکارهای  درمان آن
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  عصایی که سپید بود که نبود
روز عصاى سپيد اســت و نام «سمانه  مصدق»، از 
چند روز پيش، به من اعلام شــده است و از چند 
روز پيش من درگير خاطرات روزهاى قديم شده ام 
و مى دانم كه دنيا باز براى من، داستانى در پيش 
دارد؛ چون سمانه را اتفاقى يك ماه پيش در ايستگاه 
قطار ديدم. داشــت مى رفت. عجله داشت. گرم و 
صميمى. شماره تماس جديدش را گرفتم و گرفت 
و رفت و حالا در اين صبــح آفتابى مهر كه قيچى 
پاييز، آرام آرام بــا حركتى جادويى، هواى ضخيم 
تابستان را مى شكافد، با او يك قرار دوستانه همراه 
با موشــكافى خبرنگارانه دارم. روز عصاى سپيد 
است و من در خاطرم مانده است كه سمانه هيچ گاه 

عصاى سپيد با خود نداشت.

  دودی بر عینک بود که نبود
گفته بود خانه  ما هنوز در همان  محله سابق است 
و من به آنجا كه مى رســم، سمانه سى وپنج ساله، 
مثل همان سمانه خوش قول بيست ساله، زودتر 
از موعد حاضر است. راست قامت و جسور  حركت 
مى كند؛ كمى كج مى ايستد با عينكى كه دودى 
هست و نيست و شالى به رنگ سرخ در زنانه ترين 
وجه غالب و اعتمادبه نفس را در سلامش ريخته 
است. مثل هميشه ديده بوسى كه انجام مى شود، 
بيهوده نمى گويم، مى خواهم توجه شما را به هوش 
تجسمى سمانه جلب كنم كه فورى به من مى گويد: 

«من كه مى خواهم بيايم روزنامه، مثل تو مقنعه 
ندارم، اشكالى ندارد؟»

  می خندد که سوژه ام شده است
به روزنامه كه مى رسيم، سوژه ام را مى نشانم پشت 
ميز مصاحبه و دكمه ركوردر را مى زنم و مى روم سر 
اصل مطلب. اصل مطلب از معرفى آغاز مى شــود 
كه به هيچ صراطى، مســتقيمِ گفتن يك جمله 
توصيفى از خودش نمى شــود: «من فقط سمانه 
هســتم. همين!» و پاپى كه مى شــوم، مى گويد: 
«نگاه آدم ها به معرفى خودشان متفاوت است. من 
هميشه در جواب خودت را معرفى كن، مى گويم 
سمانه ام با مجموعه اى توانمندى  و محدوديت ، مثل 
همه آدم هاى ديگر. همه  آدم ها از همين دو ركن 
بنيادى ساخته شده اند.» و جزئى تر كه مى پرسم، 
كمى  صحبت را مجال باز شدن مى دهد: «دبستان 
و راهنمايــىِ نابينايان رفته ام، امــا از آن به بعد با 
بچه هاى عادى درس خواندم. در دانشگاه فردوسى 
ادبيات فارسى خوانده ام و در دانشگاه آزاد، ارشد 
ادبيات.»دستش را روى فنجان چاى مى گذارم و 
آن دستش را روى ظرف شيرينى . دستم را از روى 
دستش برنمى دارم. اين فكر همه هفته مثل خوره 
روحم را تراش داده اســت كه: «حالا كه خبرنگار 
هســتم، آيا وارد جزئيات زندگى دوستم بشوم يا 
نه؟» و بالاخره سوالى را كه سال ها نپرسيده بودم، 
مى پرســم: «نور رو حس مى كنى يا فقط تاريكى 

مى بينى؟»سريع جوابم مى دهد. بى فكر، جسورانه: 
«به تاريكى كه اعتقادى ندارم اما سياهى نمى بينم، 
نور را هم حس نمى كنم. كلا هيچ  چيزى نمى بينم. 

من نابيناى مادرزادم.»

  دیدنِ ندیده ها
اما چه كنم با كلامش، شــعرهايش و رفتارش كه 
همه جا در آن، فعل ديــدن پركاربردترين افعال 
است. تا به حال نديده است اما چشمان آبى او از هر 

بينايى، بيناتر است.
او مى گويد: «نديده ها را با تمــام وجود مى بينم، 

طورى كه هيچ كس قبل از آن ، نديده است.»
به مصداق، جوياى ديدن مى شوم و مى پرسم ديدن 

چگونه است در ذهن سمانه مصدق؟
سمانه پاسخ مى دهد: حجم ، حجم ليوان و حجم 
دست ها كه با حس ششــم مى آميزند، جاى آن 
بينايى اى كه شما داريد را تقريبا پر مى كند. من 

نمى توانم ببينم ولى مى توانم بفهمم.
ناخودآگاه در اين حجم ناديدنــى تحريريه، من 
حجمى را كــه او مى گويد،  مى فهمــم. در ذهنم 
مفهوم فهميدن ســترگ مى شــود. گويى تمام 
دريافت هايم از هستى انتزاعى مى شود و اجسام 
مانند دريافت هاى ذهنى  انســان، سبك. سمانه 
مثال مى زند: «من يوفو(شــىء ناشناس پرنده) 
را مثــل درد، مثــل عقــل و مثل بــودن، درك 

مى كنم.» 
و اولين مفهومى را كه در ذهنش حجم گرفته است، 
آغوش پدر مى داند: «در ابتدا پدر بود و بازى هايش و 
اعتمادبه نفسى كه احتياج داشتم و او منبعش بود. 
بعد بچه هاى كوچه مان و شيطنت هاى ما.» و بحث 
كه با پيچشى ملايم، كشيده مى شود به تفريحات 
مورد علاقه اش: «من از ابتدا به محيط بيرون از خانه 
و هيجان و ارتفاع و كشف ناشناخته ها علاقه داشتم. 
حالا حتى كوه مى روم. طبيعت گردى مى كنم. تئاتر 
مى روم. سينما مى روم.» و در جواب صوت ناشى از 
حيرت  من مى گويد: «يك دفعه با من به ســينما 

بيا تا ببينى.»

  تب فوتبال و میوه دل من که شعر بود
و ديدن هاى شــاعرانه او، مرا وامى دارد كه از آغاز 
شاعرانگى اش بپرسم. مى گويد: از اول راهنمايى 
بود كه فهميدم چيزهايى كه مى نويسم، مى تواند 
شعر نام بگيرد. آن موقع تب فوتبال داغ بود و من 
و برادرانم شديدا فوتبال دوست. حرف هايم را براى 
تيم ملى نوشتم و بعد ديدم موزون است و شعر شده 
است. بعد در دانشگاه به  طور حرفه اى، ترانه و شعر 
محاوره را آغاز كردم. از بهترين ترانه ســرا هم كه 
 مى پرسى، اگر شهيار قنبرى، ايرج جنتى عطايى و 
اردلان سرافراز را جدا كنيم، روزبه بمانى در ايران 

خوش مى درخشد.

  شعر باید یاغی باشد
شعرش مرد و زن نمى شناسد. از جنسيت رهاست. 
گاه مانند شعر فروغ، جســور و بى پرواست و گاه به 
خواب فريدون مشــيرى مى رقصد. گاه مضطرب 
اســت و طوفان زده و گاه زنى  است زنبيل به دست 
كه در خيابان ها زار مى زند. شــعر را به هيچ چيز، 
محدود نمى كند و با آن محدوديت كنار نمى آيد: «اما 
خيلى ها مى آيند ابتذال را با هنر قاتى مى كنند كه 
به آن ضربه  مى زند. هنر بايد مفهوم عميق خودش 
را داشته باشد و هنرمندانه باشد. ببين فروغ هرچه 
گفته، به بدنه  شــعر افزوده اما امروز شاعرانى پيدا 
مى شوند كه خيلى واژه ها را به عنوان شكستن نگاه 
سنتى در شــعر وارد مى كنند كه اين هنرمندانه 
نيســت. وقتى واژه ها صرفا بخواهند حرف بزنند، 
بدون هيچ مفهومى، به نظر من ابتذال آغاز مى شود.»

  آنیموس غزل
عشق در تمام اشعار اجتماعى اش، غريقى است كه 
گاه، نجات و تجلى مى يابد و گاه، مغروق اســت. به 
نظر او: «عشق يك نوع احساس خواستن و جوشش 
درونى اســت كه همه وجود انسان را فرامى گيرد و 
توجه آدمى را به يك موضوع و انسان خاص جلب 
مى كند، اما عشقى واقعى اســت كه بتواند تكثير 
شود و محبت را بســط دهد به همه جهان، با اين 

فصل بعد من 
زنی است با چشمان خالی 

که دهانش بوی تو را می دهد
 نگاهم را می دوزم به تو

گم می شوی میان شلوغی های نامرئی
کاش کمی بریل بلد بودی...

سمانه،  هنوز چه اندازه شیدایی... . شــیدایی، در روزهای دانشگاه، فصل مشترک تمام 
نام های کوچکمان بود اما حالا بزرگ شده ایم. آن قدر تلخی و شیرینی دنیا را چشیده ایم 
که گس شده ایم و همین دنیا روی دیوارمان با خط های درشت و ریز، خوش و ناخوش، 
یادگاری نوشته است و خط تو از ابتدا نقطه بود... با این حال، تو هنوز هم نقطه ای برای 
تعریف تاریکی نداری و می گویی من تاریکــی را نمی بینم و در تاریک هایی که نمی بینی، 
آهسته آهسته، استاد دانشگاه شــدی و کتاب های شــعرت را چاپ کردی و جایزه های 
شاعرانه بردی و در شاهنامه خوانی صدای قرایی شدی و در هر خیریه ای که سر می کردم، 
نام تو را می شنیدم. ســمانه این تویی که برای زندگی، ســنجاقکی فیلسوف شده ای و 
می گویی آدم ها را ذخیره نکنیم برای روزهای مبادا! آدم ها یک روز ته می کشند. بی آنکه 
بفهمید و من امروز بی اینکه بفهمم، حرف های تو بر سطرم جاری می شود و دقیقا در همین 
امروز به دست های نازک و ظریفت در دستم که می نگرم، به یاد می آورم چابک بودنشان 
را در گاه خواندن. به یاد می آورم کانون تاک دانشگاه فردوسی* را و تو را که با نقطه ها و 

دست هایت می خواندی.

زنى با چشمان آبى
گفت وگو با  بانوی شاعری که استاد  دانشگاه  است

مینا رضازاده
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همه من دوست داشتن را از عشق زيباتر مى دانم.» 
سخن از عشــق مرا وامى دارد كه از عشق، عينى تر 
پرس و جو كنــم كه جوابم مى دهد: مــا آزموده ايم 
در اين شــهر بخت خويش... با خنــده مى گويم: 
يعنى شعرهاى عاشــقانه  ات را براى آنيموس غزل 
مى سرايى كه خنده اى كجكى تحويلم مى دهد كه 
يعنى بنشين سر جايت. ياد اشــتياق دكتر نقوى 
در دانشكده ادبيات فردوسى و به توصيف كشيدن 
آنيما و آنيموس يونگ و سيروس شميسا، ذهنمان 
را پر مى كند. ياد كلاس حافظ كه اشــتياق استاد، 
به بحث دربــاره مكتب هاى روان شناســى يونگ 
كشيده بودمان. آنيما، عنصر مادينه در ناخودآگاه 
مردان، و آنيموس، عنصر نرينه در ناخودآگاه زنان 
و سيروس شميسا كه براى معشوق دست نيافتنىِ 
غزل هــاى حافــظ، منظــرى آنيماگونــه قائل

 شده بود.

  کتابی که یادگاری شد
شــاعر برتر جشــنواره  دانش آموزى ادب پژوهان 
جوان و صاحب يكى از 10شــعر برتر كشــورى 
سال82 و نفر سوم جشــنواره «زنده اين كاغذين 
جامه» و منتخب سال96 جشنواره  نياوران البته 
در ســخنانش به اين موضوع هم اشــاره مى كند 
كه عادت به شــركت در جشنواره ها ندارد و حتى 
عادت به چاپ اشــعارش هم نــدارد. تابه حال دو 
كتاب از او به چاپ رسيده است؛ كتاب «تكيه كن 
فقط به چشمان خودت»، سال86، در انتشارات 
محقق مشهد منتشر شده  است كه شامل مجموعه 
اشعار اســت. غزل دارد. ترانه دارد. شعر آزاد دارد. 
مى گويد: همه معمولا از كتاب اولشــان رضايت 
ندارند و من هم از اين قاعده مســتثنا نيســتم. و 
بهار97، كتاب دومــش، «ديــدار بى ديدار» در 
انتشارات سارات تهران منتشر شد كه كار محاوره 
مشتركى است بين او و «تارا كسرايى». مشترك 
بودن اين كتاب، برايم عجيب اســت. كتابى با دو 
نويسنده، كمتر چاپ مى شود. ياد خاطرات چاپ 
اين كتاب كه مى افتد، با لذتى ماندگار مى گويد: در 

اين كتاب، 21ترانه از تارا و 19ترانه از من به صورت 
يكى درميان چاپ شده است و حتى مقدمه كتاب 
را هم مشترك نوشته ايم.  ديدار بى ديدار را خيلى 
دوست دارم؛ چون يك يادگارى است از دوستىِ 

ماندگار. 

  مگر می خواهم با چشمانم ورزش کنم؟
و سمانه مصدق آســتانه اتصال قرايى است بين 
يك معلول و يك شــاعر و يك اســتاد دانشگاه 
و يــك زن پرجوش وخروش. در چشــم جامعه 
هركدام از اين موضوعات، چالش برانگيز است. از 
سمانه مى پرسم چه تفاوت هايى هست بين نگاه 
خودت با نگاهى كه جامعه به تو دارد. مى گويد: 
مردم بيشــتر از آنكه بــه توانمندى هايت نگاه 
كنند، بــه محدوديت هايت خيره مى شــوند و 
جالب اينكه اين محدوديت را تعميم مى دهند. 
بگذار يك مثال ساده بزنم؛ من مى روم به باشگاه 
ورزشــى و به عنوان يك فرد مى خواهم ورزش 
كنم، اما جــاى خجالت دارد كه مــرا به عنوان 
شــاگرد خصوصى با مربى مخصوص هم قبول 
نمى كنند؛ مگر من مى خواهم با چشمانم ورزش 
كنم يا اينكه وقتى من مى روم استخر، مسئول 
استخر اين جسارت را به خود مى دهد كه از من 
امضاى يك همراه را بخواهــد. در بحث كار هم 
همين طور. من به تمام اين نگاه ها اعتراض دارم. 
در جامعه فقط حرف هاى قشنگ زده مى شود و 
پاى مسئوليت پذيرى كه به ميان مى آيد، همه 
عقب مى كشــند، درحالى كه ما، آدم ها و بعضى 
محدوديت هــا را نمى بينيم و ناعادلانه اســت 
كه محدوديتى را كه به چشــم نمى آيد، نديده 
مى گيريم و آنى را كه به چشــم مى آيد، خيلى 
خوب مى بينيم. اين مشــكل فرد نابينا نيست، 
مشكل نداشتن شجاعت و نبود اعتمادبه نفس و 

براى يكديگر وقت نداشتن جامعه است.

  آسان است که برای ما وقت بگذارند
به طرفم خم مى شود و ادامه  مى دهد: اين مهم ترين 

كار است، با ديگران طورى رفتار كنيم كه دوست 
داريم با خودمان رفتار شود و آدم ها را همه جانبه 
ببينيم. معلولان و به طور خاص نابينايان، نيازى 
به ترحم ندارند، فقط بايد سعى كنيم عادى باشيم. 
الان دوستان نابيناى ما در تهران نقاشى مى كشند. 
چه كسى  مى گويد كه يك نابينا نمى تواند نقاشى 
بكشد؟ اين «نمى توانى ها» هم خفت ما را گرفته 

است.
 

  ایمان بیاوریم به فصل سرد
بايد باور كنيم كه ســمانه مصدق به هركارى كه 
دست زده، توانسته است و به هر چيزى كه خواسته، 
رسيده است. عاشق مسافرت است و خدمات ويژه 
نابينايان ايران اير. او آدمى اســت كه يك جا بند 
نمى شــود و معمولا براى هــر روزش يك برنامه  
دارد. كوه زيباترين مصداق در ذهنش اســت و به 
كوه نوردى مى رود و هرگز با ترس، وجه مشتركى 
ندارد. از اعتماد به نفسش است گويا كه هيچ چيز 
برايش حيرت آور نيست. اســتاد فارسى عمومى 
دانشگاه آزاد است اما عقيده دارد كه خوب است به 

دانشجويان، فروغ درس بدهند.

  کافکا در کرانه
روز ما را به سينما مى كشاند. قدم به قدم، با سمانه و 
در كرانه ابرهاى سفيد پاييزى و به هويزه مى رسيم. 
روى مبلى در انتظار شروع شدن فيلم مى نشينيم. 
در راه كه مى آمديم، سعى مى كردم باز رفيق ترين 
رفيقش باشــم و مثل زمان دانشــگاه دستش را 
گرفته بودم و هشدار پله ها را با تعدادشان مى دادم 
و ســعيم اين بود كه از هموارى هــاى خيابان راه 
ببرمش، اما يك بار از بســيار بارهــا كه فراموش 
 كردم او بى چشــم هايش به پيكار حقيقت آمده 
است، بى مهابا، دستم كه در دستش بود را بالاى 
پله برقى كشيدم و او به ســرعت، راه رفتنش را به 
خواب پله تغييــر داد و انگارنه انــگار كه احتمال 
خطرى وجود داشــته اســت، به حــرف زدنش 

ادامه داد.

  کرانه سینما
ساعت3 است و ســينما در خلوت ترين ساعت. 
فيلم كه شروع مى شــود، همه گوش و هوش او، 
توجه مى شود. در تمام صحنه ها كاملا حضورش 
محسوس است. فيلم «رد خون» فيلم سختى است 
براى يك نابينا. بخش هاى فيلم كه تغيير مى كند، 
زمان و مكان را مى نويســد و من ســعى مى كنم 
پابه پاى اين تغيير بــا او بيايم اما مى بينم كه تمام 
لحظه ها را مى  فهمد و وسيع تر از ما مى شنود، حتى 
با صداى پا، طول و عرض محيط و دورى و نزديكى 
از دوربين را مشــخص مى كند. عجيب است كه 
ذهن كارآزموده اش، فضاى خالى اوليه هر صحنه 

را سريع مى چيند.
سمانه است ديگر؛ به طرز شگفت آورى هيچ گاه از پا 

نمى نشيند و در كارش، هيچ نشدى ندارد.
او مى آيد. فصل بعد، فصل پنجم است. با چشمانى 
خالى و دهانش كه بوى دوست داشتن  هاى بسيط 
مى دهد. او خود مى داند كه چگونه ذهن هاى فقير، 

كم خواستن را مى پذيرند.
 

*كانــون تاك دانشــگاه فردوســى مشــهد در 
سال1382 با هدف كمك به دانشجويان نابينا و 

كم بينا تأسيس شد.

دست هایم خالیست
شبیهِ زنبیلِ زنِ همسایه

وقتی خیابان ها را
مترمتر زار می زند

تکرار می شود تاریخ
بی آنکه

به عقب برگشته باشیم
چشم هایت را می بندند

و باز
من می مانم و عشق

پیراهنی که همیشه برایم کوچک بود
                        

    سمانه مصدق
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 باتوجه به فرارســیدن روز عصای ســفید، 
راهبرد قانونی راهور بــرای حمایت از حقوق 

نابینایان چیست؟ 
از سال1396 و با تغييراتى در قوانين مرتبط با 
حمايت از شهروندان معلول، به ويژه نابينايان، 
قانونى تحت عنوان قانون عصاى سفيد را ناجا به 
هيئت دولت پيشنهاد داد كه پذيرفته و تصويب 
شد. براساس اين قانون، عصاى سفيد يك نابينا 
به منزله تابلوى ايست است و درصورت حركت 
دادن آن، راننده موظف است سرعت مطمئنه 
را رعايت كند و قبل از رسيدن به آن فرد، ايست 
كامل را انجــام دهد. درصــورت تخطى از اين 
فرمان، پليس موظف به جريمه راننده به مبلغ 
يك ميليون ريال است. از ســوى ديگر، پليس 
قانون تردد معلولان با صندلــى چرخدار را نيز 
اصلاح كرد؛ بدين شكل كه پيش از اين، معلولان 
با ويلچر به مثابه فردى با وســيله نقليه تعريف 
مى شدند و در تصادفات مقصر دانسته مى شدند 
و با اصلاح قانون، افراد ويلچــرى نيز عابرپياده 
تلقى مى شوند و تصادف با آنان، موجب جريمه 

راننده مى شود.

 برنامه  پلیس درزمینه تــردد نابینایان در 
پیاده راه ها و بهســازی آن براســاس شرایط 

دسترس پذیری، چیست؟
بهسازى پياده راه ها و مناسب سازى آن از وظايف 
شهردارى است و هرگونه اعمال موانع فيزيكى 
با هماهنگى پليس اســت. در ماده218 قانون 
راهور اين گونه ذكر شــده است: «شهردارى ها 
موظفند پياده رو اســتاندارد، همــوار و ايمن 
براى عبور سال خوردگان و معلولان با صندلى 
چرخدار يا بدون آن در حاشــيه معبر شــهرى 
ايجاد كنند». تنها اعمال نظر فيزيكى پليس در 
پياده روها، نصب بولاردهاى بتنى پياده روهاست 
كه به منظور جلوگيرى از تردد موتورسيكلت يا 
پارك كردن خودروها تعبيه شده است اما بايد 
به اندازه تردد راحت ويلچر، باز باشد. اگر خلاف 
اين مشــاهده شــود، قطعا برخوردهاى لازم 

صورت خواهد گرفت.

 یکی از مشکلات رانندگان دارای معلولیت، 
جای پــارک ویژه اســت که بیشــتر مواقع، 
راننــدگان دیگــر آن را اشــغال می کنند، چه 

راهکاری برای آن درنظر گرفته شده است؟
پليس در هر نقطه اى كه تشخيص داده تراكم يا 
تردد معلولان زياد است، با همكارى شهردارى 
اقدام به نصب تابلو و تعريــف جاى پارك ويژه 
كرده اســت. تابلوها تعريف دارند و حريم آنان 
از هرسو، 15متر تعريف شده است و اين امكان، 
اختصاص به پلاك هاى ويژه دارد. مشكل اصلى، 
پارك ماشين هاى عادى است كه درمورد آن هم 
پليس هر موقع كه اين تخلف را مشاهده كرده، 
اقدام به برخورد كرده اســت. تلاش مى كنيم 
درصورت موافقت رئيــس محترم پليس راهور 
استان، جريمه توقيف و حمل با جرثقيل را براى 
خودروهاى متخلف اعمال كنيم و توجه به حريم 
معلولان را به تمامى رؤساى ايستگاه هاى پليس 

راهنمايى ورانندگى گوشزد كرده ايم.

 بســیاری از خودروها روی رمپ ها، پارک 
و تردد ویلچر را مختل می کنند. در این مواقع 

برخورد پلیس چگونه است؟
براســاس آيين نامه، رمپ ها بيشــتر در فضاى 
تقاطع ها هســتند و پارك كــردن مقابل آن ها 
ممنوع است و براساس قانون، مى توانيم راننده 
و ماشين متخلف را اعمال قانون كنيم. در معابر 
فرعى هم اگر اين اتفاق رخ دهد، به منزله پارك 
روى پل اســت و آن هم قابليت اعمال قانون را 

دارد.

 چرا در تقاطع های مجهز به چراغ راهنمایی، 
از علائم صوتــی برای عابران نابینا اســتفاده 

نمی شود؟
اين نكته ارزشمندى اســت كه آمادگى داريم 
در شــوراى ترافيك آن را مطــرح كنيم. براى 
مناسب ســازى هاى گســترده، در ابتداى راه 
هستيم و آمادگى خود را براى هرگونه هم افزايى 
به منظور دســترس پذيرى معلــولان، به ويژه 

نابينايان، اعلام مى كنيم.

 متقاضیان کم بینا و کم شــنوا و ناشــنوای 
دریافت گواهی نامه، باید چه شرایطی داشته 

باشند؟
براساس آيين نامه و نظرهاى كميسيون پزشكى 

ناجا، در آســيب هاى شــنوايى و بينايى، چند 
دسته از همشهريان امكان دريافت گواهى نامه 
را ندارند؛ كم بينايان با ميدان بينايى دوچشمى 
كمتر از 120درجه، افراد تك چشمى با قدرت 
بينايــى كمتــر از 0/9 و كمتــر از 100درجه. 
همين طور افــرادى كه به تازگــى بينايى يك 
چشــم خود را از دســت داده اند، تا رسيدن به 
شــرايط مطلوب زندگــى با يك چشــم، يك 
ســال ممنوعيت رانندگى دارند. افراد مبتلا به 
دوبينــى، كوررنگى و ديد عمودى نيز شــامل 
دريافت گواهى نامه نيســتند. براســاس اعلام 
كميسيون هاى تخصصى، درمورد ناشنوايان نيز 
حداكثر افت شنوايى پذيرفته شده بدون اصلاح 
در هر گوش، 40دسى بل است. به همين منظور، 
متقاضيان ناشــنوا مى توانند هنــگام آموزش 
آيين نامه و رانندگى در شهر و هنگام آزمون هاى 
نهايى، يك همراه براى ترجمه مطالب مدرسان 
و كارشناســان راهور با خود داشــته باشند تا 

مشكلى در فهم مطالب، برايشان پيش نيايد.

 بعضی جانبازان جنگ باتوجه به شــرایط 
خاص خود، چندمعلولیتی محسوب می شوند، 
صدور یا تمدید گواهی نامــه برای آنان به چه 

صورتی است؟
رانندگى مسئله اى پرمخاطره اســت و نياز به 

ارزيابى فنى دارد. اين رويه براى جانبازان عزيز 
نيز خواهد بود و اگر جانبــازى پيش از اعزام به 
جبهه به عنوان مثال گواهى نامه پايه يكم داشته 
است، با تشخيص پزشك و كارشناسان راهور و 
براساس درصد جانبازى، سطح گواهى نامه وى 

تنزل خواهد يافت.

 راهور براساس چه شــرایطی به معلولان 
دارای ماشین، پلاک می دهد؟ 

پلاك هاى ويژه معلولان، براساس نامه رسمى 
متقاضى ازسوى بهزيستى و پس از استعلام هاى 
لازم به صورت زوج-پــلاك و فقط يك بار صادر 
مى شود. اين پلاك ها از شــماره11 تا 49 ويژه 
جانبازان و از شماره51 تا 99 ويژه معلولان است 
كه بيشتر براساس شــدت معلوليت اين افراد 
صادر مى شــود. اين نكته را نيز اضافه مى كنم 
كه توان رانندگى فرد معلول براى ما مهم است؛ 
يعنى دارنده پلاك يا بايد خودش راننده باشد يا 
صرفا يك نفر را براى اســتفاده از پلاك معرفى 
كند و خود نيز همواره با آن ماشين تردد كند كه 

مبادا هدف سوءاستفاده  قرار بگيرد.

 قابلیت این پلاک ها چیست و چه تفاوتی 
با برچسب های پشت شیشه دارد؟

از مهم تريــن قابليت هــاى اين پلاك هــا، تردد 
هميشــگى و بدون هزينه در طرح ترافيك است. 
درمورد برچسب ها بايد بگويم بيشتر آگاهى دهنده 
است و توجيه قانونى استفاده از ظرفيت هاى پلاك 
ويژه را ندارد. اين نكته را نيز اضافه كنم كه هرچند 
پلاك ويژه، تسهيلاتى را براى راننده معلول ايجاد 
مى كند، هرگونه تخطى عمدى از قوانين توسط 
راننده معلول، بنا بر آيين نامه ها، موجب جريمه و 

اعمال قانون مى شود.

 پلیس بر سرعت ماشین معلولان، نظارت 
می کند؟

خيــر. تنها نظارت ما روى ســاختار مناســب 
رانندگى معلــولان مانند فرمــان هيدروليك، 
آيينه سوم در ماشين، دنده اتوماتيك و... است.

 گواهی نامه های هوشمند، نشانه خاصی 
برای معرفی معلولان دارد؟

بله؛ اين نشــانه خاص كه پيش از اين به صورت 
نوشتار بود، مانند «راننده داراى عينك است»، بر 
روى گواهى نامه هاى جديد به صورت كد مشخص 
شــده اســت و افســران ما با آگاهى از كدهاى 
مشــخص، معلوليت، جانبازى و هرگونه نقص 

عضو را در آن گواهى نامه تشخيص مى دهند.

 پیشــنهاد خاصی برای بهره مندی بیشتر 
معلولان از شــرایط تردد در خیابان ها دارید، 

به ویژه برای ناشنوایان؟
به عنوان يك پيشــنهاد كه البته بايد به سمع و 
نظر مقام هاى عالى انتظامى ما برسد، مى توانيم 
از برخى همشهريان كه قابليت فهم زبان اشاره را 
دارند، به عنوان هميار افتخارى پليس در معابر 
و اماكن پرتردد براى ناشــنوايان استفاده كنيم 
تا اين عزيزان بتوانند نيازهاى ترافيكى خود را 

بهتر درك كنند.

عصاى   سفيد
 به منزله تابلوى ايست 

رانندگی از آن دست کارهایی  است که هر انسانی به آموختن آن علاقه مند 
است و سعی می کند این حس خوب را تجربه کند اما در جامعه ما کسانی 
هســتند که بنا به محدودیت هایی، امکان آموختن اصــول رانندگی را 
ندارند یا همراه با محدودیت هایی می توانند آن را فراگیرند. افراد دارای 
معلولیت در زمره شهروندانی هستند که برخی از آنان هیچ وقت نمی توانند 
رانندگی را تجربه کنند و برخی دیگر با اعمال محدودیت های مشخص و 
قانونی، موفق به کسب گواهی نامه می شوند. مشهد با دارا بودن ۴۹هزار 
و ۹۷۷شهروند معلول، از شهرهای آسیب پذیر کشور محسوب می شود و 
وضعیت رانندگی ویژه معلولان نیز در نوع خود در این شهر مهم است. موضوع مورد بررسی 
در رانندگی و تردد این افراد چه به عنوان راننده و چه  به عنوان عابرپیاده، مربوط به دو قشر 
ناشنوا و نابیناست که گروه اول با ۵هزارو۸۲۵نفر، این امکان را دارند که با ملاحظات قانونی 
و فنی رانندگی کنند و گروه دوم با ۶هزارو۳۶۲نفر، در بخش نابینایی مطلق هیچ گاه امکان 
رانندگی ندارند و در بخش کم بینایی نیز با اعمال محدودیت های توان بخشی، امکان رانندگی 
می یابند. به همین منظور گفت وگویی با سرهنگ «علیرضا رحیمی»، رئیس اداره آموزش و 

ترافیک پلیس راهور خراسان رضوی، ترتیب داده ایم که در ادامه می خوانید:

رئیس اداره آموزش و ترافیک پلیس راهور خراسان رضوی

 از قوانین ویژه معلولان می گوید

علی صمدی جوان
دبیر توانشهر
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  آمار نابینایی در دنیا و ایران 
طبق گــزارشWHO حــدود 1,3ميليارد نفر 
با انواعــى از اختلالات بينايــى در دنيا زندگى 
مى كنند. اين آمار شامل اختلال در ديد دور، ديد 
نزديك و نابينايى است. از اين آمار، 36ميليون 
نفر نابينــا هســتند. نزديك بــه 80درصد از 
مشــكلات و اختلالات بينايى در دنيا با كمك 
معاينه و درمان در زمان مناســب، معالجه پذير 
است. آب ســياه يا گلوكوم نيز در همين دسته  
از بيمارى هاى چشمى جاى دارد كه درصورت 
معالجه نشدن و رســيدگى نكردن به نابينايى 

ختم مى شود.
همچنين شايان ذكر است اغلب افرادى كه دچار 
اختلال در بينايى هستند، سن بيشتر از 50سال 
دارند. نتايج يافته هاى تحقيقات منتشرشــده، 
حاكى از آن اســت كه آســياى جنوب شرقى 
داراى بيشترين تعداد افراد نابيناست. همچنين 
90درصد نابينايان در كشورهاى درحال توسعه 
زندگى مى كنند و ايران جزو 16كشــور اول از 
نظر جمعيت نابينايان است. براساس اظهارات 
سخن گوى وزارت بهداشــت، درمان و آموزش 
پزشكى در مهر سال گذشــته، 75درصد معابر 
پايتخت براى نابينايان مناســب نيست، حدود 
25درصد از معابــر پايتخت بــراى نابينايان، 
بهسازى شده اســت و اين وضع براى نابينايان 

در ديگر شهر ها، نامطلوب تر است.

  مشکلات نابینایان در شهر
نابينايان براى دسترسى به حمل ونقل عمومى، 
معمولا با مشكلات زيادى روبه رو هستند. برخى 
مشكلاتى كه نابينايان در فضاهاى شهرى با آن 

روبه رو مى شوند، عبارتند از:

معابر معمولا بهســازى نشــده اند و درصورت 
مناسب ســازى و بهســازى، اغلب موانعى در 
مســير عبورومرور آن ها وجود دارد. اطلاعيه ها 
و اخطارهــا در مكان هاى عمومــى به صورت 
شنيدارى و مناســبِ وضعيت نابينايان نيست. 
ارتفاع پله ها در فضاهاى عمومى، نامناسب است.

  نکاتی برای دسترس پذیر کردن فضاهای 
شهری برای نابینایان و کم بینایان 

معابــر و خيابان هــاى اصلــى و شــلوغ براى 
عبورومرور راحت تر نابينايان، مناسب ســازى 

شود.
خطوط عابرپياده با آژيرى هشــداردهنده كه 
از لحاظ ميزان توليد صدا اســتاندارد است و در 
شلوغى محيط، صداى واضحى توليد مى كند و 
با محيط اطراف هماهنگى دارد، مناسب سازى 

شود.
موانع موجود در مســيرهاى ويــژه نابينايان، 

حذف شود.
 ايســتگاه هاى مترو و اتوبوس بــراى نابينايان 
و كم بينايــان با خــط بريل يا سيســتم هاى 
هشداردهنده گويا تجهيز شــوند تا اين افراد از 
اطلاعيه ها و هشــدارهاى مختلف، اطلاع پيدا 

كنند.
ارتفاع موانعى كه از ســطح زمين وجود دارند، 
استانداردسازى شــود؛ به طور مثال ارتفاع كم 
علمك هــاى گاز بــراى نابينايان مشكل ســاز 

مى شود.
هم سطح كردن ايستگاه ها با كف اتوبوس ها، از 
اقدامات ديگرى است كه رفت وآمد نابينايان و 

حتى معلولان حركتى را آسان مى كند.
مســيرهاى درون ســاختمان ها نيــز بايد با 

خط بريل مجهز شــوند تا مراجعــه به بانك ها، 
بيمارستان ها و ديگر فضاها آسان تر شود.

امن ســازى پله ها در ايستگاه ها و جاسازى نرده 
در دو طــرف پله ها، به نابينايــان كمك زيادى 

مى كند.
 انتهاى نرده يا دستگيره ها به صورت گرد طراحى 

شود.
همچنين وجود خط بريل اين نرده ها براى پيدا 
كردن مسيرها، مى تواند بســيار كارآمد باشد. 
اين اقدام در ساختمان  CapitaGreen سنگاپور 
اجرايى شده است. اين ساختمان 40طبقه دارد 
و به دليل طراحى مناسب، برنده جايزه جهانى 

طراحى شده است.  
لبه پله ها با رنگ روشــن يا از مــوادى با جنس 
متفاوت پوشانده شود تا كم بينايان با ديدن رنگ 
متفاوت و نابينايان با حس كردن، پله جديد را از 

قبلى تشخيص دهند.
 مناسب سازى دســتگاه هاى عابربانك، از ديگر 
اقدامات موردنياز معلولان است كه با تجهيز اين 
دستگاه ها به سيستم هاى گويا، امكان پذير است.

 از آسانسورهاى استاندارد در فضاهاى عمومى 
استفاده شود. آسانســورهاى امروزى به صورت 
لمسى طراحى شــده اند و نابينايان بايد از افراد 
ديگر كمك بگيرند. اگر آسانسورها با دكمه هاى 
برجســته طراحى شــوند، نابينايان از كمك 

ديگران بى نياز مى شوند.
 هوشمندسازى شــهرى، اقدام جالب ديگرى 

است كه به افراد كم بينا و نابينا كمك مى كند.
طراحى نرم افزارهاى موبايلى كه مسيرها و موانع، 
ايســتگاه ها و هرگونه مانع بر سر افراد را اطلاع 
مى دهد، نيز سودمند اســت. استفاده از چنين 
نرم افزارى در ملبورن استراليا اجرايى شده است. 

اين نرم افــزار، اطلاعات شــنيدارى را ازطريق 
بلوتــوث دراختيار نابينايــان و كم بينايان قرار 
مى دهد و اطلاعات را با اســتفاده از جى پى اس 

موبايل به روز مى كند.
طراحــى داخلى مناســب براى افــراد كم بينا 
از اهميت بســيارى برخوردار اســت. نور بايد 
به صــورت يكنواخت توزيع شــود. محيط هاى 
داخلى نبايد بســيار روشــن يا تاريك باشــد. 
همچنين از سطوح روغنى و درخشان كه رنگ را 
منعكس مى كنند يا باعث ايجاد سايه مى شوند، 

نبايد استفاده كرد.
در طراحى داخلى بايــد از رنگ هايى كه باعث 
ايجاد تضاد بصرى مى شوند، اســتفاده شود تا 
افراد كم بينا نيز تفاوت سطح زمين و ديوارها را 
متوجه شوند، از خطر دورى كنند و مسيرشان 

را به راحتى بيابند.
ســگ هاى راهنما نيز در پيدا كردن مسيرها، 
كمك شايانى به نابينايان مى كنند. در متروى 
پاريس براى نابينايان از اين ســگ ها استفاده 
مى شود كه آن ها را به مسيرها هدايت مى كنند.

باتوجه به مشكلات نابينايان در جامعه و احتمال 
فاصله گرفتن آنان از فضاهاى مختلف آموزشى، 
تحصيلــى، ادارى و ديگر فضاهــاى عمومى و 
فرهنگى، مناسب سازى و بهسازى براى افرادى 
كه مشكل بينايى دارند، يك ضرورت به حساب 
مى آيد. درصورت توجه بــه نابينايان و نيازهاى 
گوناگون آنان در جامعه، امكان بهره بردنشــان 
از فضاهاى گوناگون فراهم مى شود و از انزواى 
اين افراد جلوگيرى مى كند. بى ترديد رفع كردن 
پســتى وبلندى هاى زندگى نابينايــان، باعث 
انگيزه دهى به اين افراد كه با چشم دل مى بينند، 

براى زندگى ايده آل تر خواهد شد.

افرادی که در جامعه مشکلات بینایی مانند کم بینایی و 
نابینایی دارند، احتمال دارد روزانه با احساسات منفی 
متفاوتی دست وپنجه نرم کنند؛ مثل استرس، ترس، 
حس طرد شدن، کمبود اعتمادبه نفس یا شرم. این 
احساسات حاصل وضعیت موجود است که بازخورد 
منفی ای که نابینایان از افراد سالم دریافت می کنند یا 
شرایط نامناسب شهری موجود در جامعه، به آن دامن 
می زند.موانع زیادی در مسیر پیشرفت  معلولان وجود 

دارد. به جز محدودیت هــای متفاوتی که معلولیت 
برای افراد ایجاد می کند، شــرایط جامعه و فضاهای 
مختلف نیز می تواند به آن شــدت دهد. پیاده روها، 
خیابان ها، بیمارســتان ها، ادارات، بانک ها و اغلب 
فضاهای شهری برای تحرک پذیری معلولان، مناسب 
نیستند. این مسئله باعث می شــود زندگی روزانه 
برای این قشر به خصوص نابینایان، بسیار پرتنش تر 
از افراد ســالم باشــد. ۲۳مهر مصادف با روز جهانی 

نابینایان یا روز جهانی عصای ســفید، تلنگری  است 
تا به بخش کوچکی از مشــکلات نابینایان پرداخته 
شود. توجه و مناسب ســازی فضاهای شهری برای 
بهره بردن نابینایان از امکانات گوناگون، موثر خواهد 
بود و به انگیزه دهی بیشــتر این گروه از معلولان که 
چشم هایشــان تاریک یا کم فروغ شده است، برای 

زندگی بهتر می انجامد.

شهر بدون پستى و بلندى 
نکاتی برای مناسب سازی فضاهای شهری برای نابینایان

زهرا پورطوسی
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كلــر  آدامــز  هلــن   
27ژوئــن1880 به دنيا 
آمد. او 18ماه بعد به علت 
ابتلا به مننژيت(يا شايد 
مخملك يا تب مغز به هر 
روى به دليل ابتلا به يك 
بيمارى عفونى)، بينايى 
و شنوايى خود را از دست 
مى دهد. ناگهان جهان خاموش مى شــود. نه 
صدايى به گوش مى رسد و نه نورى به چشم 
مى آيد. هلن كلر كوچك در ابتدا بسان همه 
بچه هاى هم سن وسال خود از ايما و اشاره براى 
بيان مقصودش استفاده مى كند اما به تدريج 
درمى يابد كه هم سالانش تكان دادن لب ها را 
جايگزين ايما و اشاره هاى كودكانه مى كنند، 
حال آنكه او از اين توانايى محروم است. هلن 
هرچه بزرگ تر مى شود، غمش نيز بزرگ تر و 
جهانش تهى تر  مى شود. سكوت و تاريكى، او 

را پرخاشگر و ستيزه جو مى كند.
اما ورود «آن ســاليوان» به زندگى هلن كلر، 
تولد مجدد اوست. ســال1887 آن ساليوان 
نابينــا، فارغ التحصيل موسســه آموزشــى 
نابينايان «پركينز»، به عنوان معلم وارد خانه 
كلر شده، تا پايان عمر خود(بيش از 40سال) 
در ايــن خانه مانــدگار مى شــود. به كمك 

ســاليوان، كلر دوباره ارتباط خــود با دنياى 
اطرافش را بازمى يابد. به تجربه مى آموزد كه 
مى توان دنيا را جور ديگرى ديد، آن گونه كه 
هيچ چشمى قادر به رؤيت آن نيست. مى توان 
صداى زندگى را شنيد؛ صدايى كه ناشنيدنى 

است.
هلن كلر روزبه روز به آموزش هاى ســاليوان 
علاقه مندتر مى شــود و آموزه هاى ساليوان، 
لذت كشــف دوباره جهــان را پيش رويش 
مى گذارد. انگيــزه زندگى در هلــن دوباره 
زنده مى شود و او با جديت و پشتكار، دنياى 
ارتباطى خود را گسترش مى دهد و به آموختن 
علوم مى پردازد. ســال1900 به دانشــگاه 
رادكليف مى رود و در بيست و چهارســالگى 
به عنوان اولين فرد نابينا و ناشنوا با اخذ مدرك 
ليســانس هنر فارغ التحصيل مى شود. وارد 
حزب مى شــود و در فعاليت هاى سياسى و 
اجتماعى مشــاركت مى كنــد و به تدريج به 

صداى رساى معلولان بدل مى شود.
او مباحث مهمى چــون صلح طلبى، كنترل 
باردارى ناخواسته، سوءتغذيه، رفاه معلولان، 
مسائل و مشكلات زنان و... را در فضاى عمومى 
و محافل آكادميك به بحث گذاشت و از اين 
رهگذر در تحــولات سياســى، اجتماعى و 
فرهنگى قرن بيستم نقش مهمى ايفا كرد و از 

دانشگاه هاى تمپل و هاروارد دكترى افتخارى 
دريافت كرد.

اولين كتــاب هلن با همكارى آن ســاليوان 
و شــوهرش با عنــوان «زندگى مــن» در 
سال1903 به چاپ رســيد و پس از آن، وى 
11عنوان كتاب ديگر در زمينه هاى مختلف 

اجتماعى و حقوق زنان به چاپ رساند.
صحبت كردن درمورد هلن كلر بدون نام بردن 
از «آن ساليوان» ناقص اســت. آن ساليوان 
به درستى به همگان مى آموزد كه بدون چشم 
و گوش هم مى توان ديد و شــنيد. شيوه هاى 

ابداعــى او در آموزش، افق زندگــى هلن را 
وســعت داد و تا جايى پيش رفــت كه هلن 
به توانايــى صحبت كردن هم دســت يافت 
و راهى بــراى دريافت موســيقى و درك آن 

پيدا كرد.
زندگــى شــگفت انگيز هلــن كلــر منبع 
ارزشمندى براى آثار داســتانى و سينمايى 
بسيارى بوده اســت كه در اين ميان، مستند 
«شكســت ناپذير»(1950)، بهترين مستند 
ساخته شده درمورد زندگى هلن كلر و نقش 

آن ساليوان در زندگى اوست.

مى توان رشته اين چنگ گسست 
هلن کلر چگونه بر نابینایی و ناشنوایی چیره شد؟

حامد پنابادی

دومين جلســه كميته نظــارت و پيگيرى 
قانون حمايت از معلــولان با حضور معاون 
توان بخشــى بهزيستى خراســان  رضوى 

برگزار شد.
معاون توان بخشى بهزيستى استان در اين 
جلســه گفت: هدف از برپايى اين كميته، 
ايجاد ضمانت اجرايى در بخش هاى استانى 
اشاره شــده در قانــون جامــع حمايت از 

معلولان است.
به گزارش توانشهر، مسعود فيروزى با تاكيد 
بر اينكه ابهامات قانون حمايت از معلولان 
بايد شناسايى و به مســئولان اعلام شود، 
افزود: مقرر شــده اســت به منظور اجراى 
قانون جامع حمايت از معلولان، جلساتى با 
نمايندگان مجلس شوراى اسلامى، استاندار 
و ديگر مقام هاى دولتــى تاثيرگذار در اين 

قانون برگزار كنيم.
رئيس انجمن ضايعات نخاعى اســتان نيز 
در اين نشســت، ضمن بيان گزارشــى از 
فعاليت هاى انجمن گفت: يكى از محورهاى 
بررسى شــده در ايــن گــزارش، اجتناب 
آموزش وپرورش از اجــراى ماده28 قانون 

حمايت از حقوق معلولان بود.
«نســا خوش نيت» بيان  كرد: اين ماده به 
شرايط كسر هفتگى ســاعت كار معلولان 
شــديد و خيلى شديد اشــاره مى كند كه 
آموزش وپرورش تاكنون به اجرايى شدن آن 

توجهى نكرده است.
بررسى و تفســير تبصره2 از ماده5 قانون 
مبنى بر اســتفاده رايگان معلولان شديد از 
وســايل حمل ونقل عمومى و برون شهرى 
به صورت رايگان، از ديگر دستورهاى رسمى 
اين جلســه بود كه «محمــد ايمانى راد» 
به نمايندگى از كميته مناسب سازى استان 
به  آن اشــاره  كرد و گفت: بــا پيگيرى هاى 
مختلف، سرانجام مقرر شد 60سفر رايگان 
درون شــهرى براى 15هزار معلول شديد 
درنظــر گرفته شــود. اين درخواســت را 
كميســيون حمل ونقل و ترافيك شوراى 
شهر مشــهد به تصويب رســاند و درحال 

پيگيرى براى اجراى آن هستيم.
ابهام در چگونگى پخش پنج ساعت برنامه 
ويژه معلولان از رســانه ملى، محور تفسير 
يكى ديگر از مواد قانون حمايت از معلولان 

بود. ايمانى راد با بررســى اين قانون نيز به 
ابهام هاى آن اشاره كرد و افزود: اين قانون 
صراحتا اعــلام نمى كند كه پنج ســاعت 
برنامه، ويژه هر شبكه اســت يا رسانه ملى 
موظف است درمجموع پنج ساعت از تمام 
برنامه هاى پخش شده در شبكه هاى خود را 

به معلولان اختصاص دهد.
رؤساى جامعه نابينايان و ناشنوايان استان 
نيز به برنامه هاى رسانه ملى اشاره اى كردند 
و بــا بيان اينكــه برنامه هاى پخش شــده 
زيرنويس نــدارد يا در ابتداى هــر برنامه، 
توضيحات صوتى براى فهم بيشتر مخاطب 
نابينا دردسترس نيســت، خواستار توجه 
بيشــتر بهزيســتى و تعاملش با ســازمان 

صداوسيما شدند.
فعــالان انجمن هاى حامــى معلولان هم 
در اين جلســه با انتقــاد از اجرا نشــدن 
آيين نامه هــاى مربوط به قانــون حمايت 
از حقــوق افــراد داراى معلوليــت، آن هم 
پس از ابلاغ رســمى، مفاد اين قانون را در 
يك سال ونيم گذشته بررسى و تفسير كردند 
و همكارى نكردن برخى دستگاه هاى دولتى 

مرتبط در اين قانون را به دليل ابلاغ نشدن 
رسمى آيين نامه هاى اين قانون دانستند و 
دولت را به تصويــب آن مكلف كردند، زيرا 
اين مســئله، راه گريزى براى اداراتى شده 
اســت كه به شــكلى از اجراى اين قانون 

مى گريزند.
گفتنى است در پايان دومين نشست كميته 
نظارت و پيگيرى قانــون حمايت از حقوق 
افراد داراى معلوليت، مقرر شد با هماهنگى 
اداره كل بهزيســتى اســتان، ديــدارى با 
استاندار خراســان  رضوى صورت گيرد تا 
نمايندگان و فعــالان انجمن هاى حاضر در 
اين كميته، در آستانه فرارسيدن روز جهانى 
معلولان، مشكلات و درخواست هاى خود 
را با نماينده عالى دولــت درميان بگذارند. 
همچنين مكاتبه با آموزش وپرورش درباره 
تاكيد بر اجرايى شدن ماده28 قانون و نيز 
درخواست تفسير دقيق از ماده21 فصل7 
قانون كه متوجه رسانه ملى و براى ارتقاى 
فرهنگ عمومى است، از ديگر دستورهاى 
مورد بررسى  اين كميته براى جلسات آينده 

خواهد بود.

قانون حمايت از معلولان؛ نيازمند ضمانت اجرايى


